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  اول فصل

  »اسم، ضمير و فعل«
مورد  80ي دهه هامباحث بيشتر در آزمون اين .است طراحي نشدهاخير  هايسالي هاضمير و فعل سؤال چنداني در آزمونمعمولاً از مباحثي چون اسم، 

منظور كمك در عين حال بهخواهيم پرداخت. ا هآن بعدي به هايصلف كه در دپردازنميتري طراحان جديد به مباحث مهمو اكنون  دگرفتنميسنجش قرار 
  كنيم.ميخلاصه بررسي  طوربه رايك از اين مباحث  در بخش زير هر پس. نيز اهميت زيادي دارد سه مبحثذكر اين  ،ترهرچه بيشتر به داوطلبان ضعيف

  اسم
 Aliو  bookعلي در زبان فارسي و  و. مثلاً كتاب رودميكار بهاص خ مفهوم يا يك موجود جاندار، يك شييك ، شخص كناميدن ي برايكه  است اياسم كلمه

، book مانند شمرد؛توان آن را ميكه  است يد. اسم قابل شمارش اسمقابل شمارش يا غيرقابل شمارش باشن توانندميا هاسم. اسم هستند در زبان انگليسي
 توانآنها را ميچون همه  ،داين دسته قرار دارن درهمگي  غيره و cat ،boy ،table لمث هاييواژه. two booksيا  one book بگوييم توانيمميچون 
  .اطلاعات دويا  one information بگوييم نيماتومينچون ، information مانند ؛شمرد آن را توانكه نمي است ياسم ولي اسم غيرقابل شمارش .شمرد

هميشه جوابگو نيست نيز كنيك بالا تو  دوجود ندار يك غيرقابل شمارش هستندا قابل شمارش و كدامهماس كداممعمولاً قانون خاصي براي يادگيري اينكه 
به شما كمك  تواندكه مي تهيه شده است اسامي غيرقابل شمارشاز  يفهرست قسمت زير در رواز اينحفظ كنيم.  ها راآن كه بهترين راه اين است و

  . ا به خاطر بسپاريدكلي ر هايفقط عنوانلمات را تك به تك حفظ كنيد؛ در عوض نيست اين ك لازمالبته . كندشاياني 
 Fluids (مايعات)   : blood, water, oil, coffee, tea, gasoline…. 

 Foods  (غذا) : rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese …. 

 Raw materials  (مواد خام) : wood, paper, glass, iron, silver, wool …. 

 Gases  (گازها) : oxygen, nitrogen, air, pollution, steam…. 

 General (عمومي) : furniture, mail, money, traffic…. 
 Academic subjects هاي دانشگاهي)(رشته  : chemistry, mathematics, physics, psychology, linguistics….  

 Languages  ها)(زبان : English, Chinese, Japanese, Spanish …. 
 Abstract things  (مفاهيم انتزاعي) : education, health, beauty, intelligence, knowledge, sleep, hope, music, time….  

  
  

 ها راآنيا و عدد استفاده كنيم  كي از يا a/anاز  آنها ل ازقب توانيماين است كه ميهاي اسم قابل شمارش يكي از ويژگي نكته آزمون: 
:كار ببريم. صورت جمع بهبه   مثلاً

           chairs twochairs a chair  
                        four boysboys a boy  

 ها راتوانيم آننمييا عدد استفاده كنيم. همچنين  a/anاز  توانيمآنها نمي از ؛ يعني قبلچنين ويژگي ندارنداي غيرقابل شمارش هولي اسم
 . مثل:كار ببريمبهصورت جمع به

    informationsone informationinformation  

gold  golds  two golds 
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   (رياضي)، mathematics  مثل هااز اسم برخي شود؛ها نمياما اين قاعده شامل همه اسمد، جمع اضافه كر s اسم قابل شمارشبه  يمتوانميگفتيم 
physics ،(فيزيك) linguistics زبان)،(شناسي statistics ) آمار)، علمeconomics آنها  با اينكه آخر قبيلاين  ي از(اقتصاد) و مواردs اين  ،داردs 

  :علامت جمع نيستو  متعلق به خود كلمه است
  .Statistics is a branch of mathematics  اي از رياضيات است.آمار شاخه

  .To me, physics is a fascinating subject   است.از نظر من، فيزيك رشته جالبي 

  . مثال:روندكار ميبهبا فعل جمع  هم و هميشه هستند كه هميشه جمع وجود دارند نيز هايياسم
 glasses  عينك  jeans  شلوار جين   stairs  هاپله

 trousers  شلوار  belongings  متعلقات، وسايل   people  مردم

 earnings  عايدات goods  كالا   scissors  قيچي

 pants  شلوار  police  پليس   clothes  لباس

  .Several police were injured during the rioting  چند پليس طي شورش مصدوم شدند.
  .At least 40 people were killed                                                                                                                نفر كشته شدند. 4حداقل

 از تواندمي. اسم است مفعول book وفاعل  David bought two books”، David“ جمله در مثلاً ؛باشدفاعل يا مفعول  تواندنكته آخر اينكه اسم مي
تواند فاعل يا مفعول مي باز همكه  the source of the money لمث ؛گوينديم ياسم عبارت به آنكه در اين صورت  باشد تشكيل شده هم چند كلمه

   باشد. 

 Example 1: The people attending the MBA conference in Tehran are not ……….   -  93و  90سراسري(  MBA) 
 

1) mathematic's professors 2) mathematics professor 
3) mathematics professors 4) mathematic professors 

 :افرادي كه در كنفرانس  »  3«گزينه  پاسخMBA كنند، پروفسورهاي رياضيات نيستند.در تهران شركت مي  
بـه مثـال زيـر     .بايد جمع باشد هم professor ،است جمع peopleو چون  mathematicنه  گويندمي mathematics علم رياضي را توضيح گرامري:

  :جه كنيدتو
teachers.are  The boys   .  a teacheris  boyThe   

  
 

 Example 2: Urban planners work with the cognate fields of architecture, landscape architecture, civil  
 1 
engineering, and public administration  to achieve strategic, policy and sustainability goal.  (97 مديريت امور شهري) 
         2                                                                     3                                                                 4 

 :كنند تا به هاي كشاورزي، معماري منظر، مهندسي عمران و مديريت دولتي كار ميريزان شهري همراه با متخصصان رشتهبرنامه  »4«گزينه  پاسخ
  گذاري و پايداري دست يابند. اهداف استراتژيكي، سياست

  شود.  goalsبايد  goalبنابراين  گذاري و پايداري.يعني اهداف  استراتژيكي، سياست ندكبيان  اسه هدف ر قصد داردنويسنده   :توضيح گرامري

  ضماير
  ببينيد: را شاهو ترجمزير مثال  .آن جلوگيري كندتا از تكرار  شودمياسم  جانشينكه  اي استضمير كلمهدقيقاً مثل زبان فارسي، 

 The boy is 25 years old. The boy is married  است. ن پسر متأهلسال سن دارد. آ 25آن پسر 

  با ضمير مناسب جايگزين كنيم. يعني داريم:در جايگاه دوم آن را  بهتر است پسنيست؛  متداول اين كار رفته ودو بار به the boy واژه !خب توضيح:
The boy is 25 years old. He is married.                                                                           .است متأهل د. اوسال سن دار 25پسر  آن 

بتوانيد راحتي به، آمدسؤالي  هاآن ازاگر ن حفظ كنيد كه اهمراه با جايگاهش شوند. حتماً اين ضماير رايمبه انواع زير تقسيم  ضماير :بندي ضمايرقسيمت
  :جواب بدهيد

كامل ليست . دنوركار ميفارسي به »او، ما و...من، تو، «اً مثل و دقيق نشينندميجاي فاعل به ،پيداستاسم آنها كه از  همانطوراين ضماير  ـ ضمير فاعلي:1
   .آمده است بعدجدول  ها درآن
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  مفرد جمع

we I اول شخص 
you you دوم شخص 
they he / she / itسوم شخص 

   live in Tehran. We                          كنيم.ما در تهران زندگي مي
   are related. IMy wife and          ست.همسرم از خويشاوندان من ا

 »ما و...من، تو، او، «صورت بهو مثل ضماير فاعلي  روندميكار به حرف اضافه از بعدكه اينو يا آيند مي مفعولجاي به يا ين ضمايرا ـ ضماير مفعولي:2
 آمده است: جدول زير  درليست كامل اين ضماير . آيندمي مفعول به جاي ضمايراين كه فرق آنها در اين است ولي  ،شوندترجمه مي

  

    مفرد  جمع 

us me  اول شخص  
you you دوم شخص  

them him / her / it سوم شخص  
He loves me.                     .او من را دوست دارد 
We buried him.                  .ما او را دفن كرديم   
Between you and me (not I), he is smoking.    .بين خودمان باشد، او سيگار ميكشد 
Learning English is easy for us.  .يادگيري انگليسي براي ما آسان است 

 Example 3: Moby Dick is a mythical account of evil and revenge as shown by Captain Ahab’s pursuit of 

the whale that had wounded ……… earlier in life. 
1) he 2) his 3) him 4) to him 

 :را قبلاً زخمي نموده توسـط ناخـدا    وي، داستاني در مورد شرارت و انتقام است كه در قالب ماجراي تعقيب يك نهنگ كه »موبي ديك«»  3«گزينه  پاسخ
  ايهب بيان گرديده است.

با مفعول  ي بايد حتماًلجاي خا يمتوانيم بگويمي ،گرفته استفعل قرار  از ي خالي بعدو چون جا فعل است ،به معني زخمي كردن wound توضيح گرامري:
ولي ضـماير مفعـولي    آيندميفعل  از كه معمولاً ضماير فاعلي قبل يادتان باشدي قانون كل يك . به عنوانمفعولي استضمير  كه است   himكه فقط شودپر 
 فعل. از بعد

  

Example 4: For they, the most rewarding shipwreck found was the HMS Associated. )MBA -  92سراسري( 

                                       1                               2                                   3                4    

 :انگيزترين كشتي به گل نشسته از نظر آنها برتحسين » 1«گزينه  پاسخHMS Associated .بود   
 پـس . آيـد مـي  عنوان مفعـول حرف اضافه به از كه بعدمفعولي است ضمير  كي them .آيدميكه قبل از فعل  فاعلي استمير ض يك they توضيح گرامري:

   شود. تبديل  them) بايد به 1گزينه (

  
. مثلاً شوندميترجمه » ...  مال من، مال تو و«صورت به و آيندمي be to فعل از و معمولاً بعد هستند مالكيت دهندهنشان ملكي ضماير ضماير ملكي:ـ 3
ليست اين  و... . »yours« مييوبايد بگ ،»مال تو« يمبخواهيم بگوي يا اگر»  the book is mine « يمگوييم، »من است كتاب مال« يمبگوي خواهيمب اگر

 :زير آمده است بخش درمثال  به همراه چندضماير 
  

    مفرد  جمع

ours mine اول شخص  
yours yours دوم شخص  
theirs his / hers سوم شخص  
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   hersThe purse is.             اين كيف، مال او است.
I couldn't work in Mary's room. Hers is even smaller than yours or mine.  

  تر است.توانستم در اتاق مري كار كنم. اتاق او از اتاق تو و من هم كوچكنمي
Whose book is this? This book is mine. .اين كتاب مال چه كسي است؟ اين كتاب مال من است 

 :شوندترجمه مي» ...  م، خودت، خودش وخود«صورت و به دفاعل يا مفعول هستنبازتاب دوباره  دهندهنشان اين ضماير ـ ضماير انعكاسي:4
  

    مفرد  جمع

ourselves myself اول شخص  
yourselves yourself دوم شخص  
themselves himself / herself / itself سوم شخص  

 

answered the telephone.   yourself You 
You answered the telephone yourself. .تو خودت به تلفن جواب دادي 

   are the guilty ones. yourselvesYou           خود شما مقصر هستيد.
He himself takes care of the baby.   .او خودش از بچه مراقبت ميكند  

اين دو  دقيقاً مثل زبان فارسي،شود. مي» همديگر«هر دو ضمير  كه معني وندشمي one anotherو  each otherاين ضماير شامل ـ ضماير دوطرفه: 5
  شوند. نميعنوان فاعل استفاده همعمولاً ب ضمير

 .They amused each other by telling stories  ديگر را گرم كردند.آنها با داستان سر هم

 .Many witnesses contradicted one another  شاهدها با هم مغايرت داشتند.

 آيندمي فاعل جاي كهدرست است ! يعني دكننايفا نميجمله در اين ضماير هيچ نقشي را. دشونمي thereو  it ضماير ظاهري شامل :ـ ضماير ظاهري6
  . مثل:شودميوهوا استفاده فاصله و آب براي بيان زمان، it نه فاعل واقعي. از هستند يظاهرولي فاعل 

  (زمان) .It's eleven o'clock   است. 11ساعت 
  (فاصله).It's two miles to the town    دو مايل به شهر مانده است.

  (وضع هوا).It is raining    باراني است.هوا 
استفاده  و... seem ،appearاز افعال  قبل تواندميچنين هم .شوندميترجمه » ، هستوجود دارد«صورت و با هم به شودمياستفاده  to be فعل از قبل there از

  مثال: .شود
There are two ways to do it.                                                                                                    .اه براي انجام دادن آن وجود دارددو ر

  .There seems to be two reasons for her success  وجود داشته است. رسد دو دليل براي موفقيت اونظر مي به
 

  . غلط است كاملاًكه  دكنناستفاده مي itاز  thereجاي سؤال به طراحان ،آيدميكه از اين بخش سؤالاتي  معمولاً در نكته آزمون: 
  :توجه كنيدهاي زير به مثال

  Correct: There's a lot of crime now in the city center.  
Incorrect: It's a lot of crime now in the city center. 

  در حال حاضر جرائم بسياري در مركز شهر وجود دارد.
   Correct: There isn't much room inside his car.   

Incorrect: It isn't much room inside his car.  
 جاي زيادي در ماشين او وجود ندارد.

 

» اين«به معني  ضمير و هردو روندكار ميبهدوتاي اول براي اشاره به نزديك  .شوندمي thatو  thoseو  thisو  these شامل اين ضماير ـ ضماير اشاره:7
   .ها)(اين معلم these teachers و (اين معلم) this teacher؛ مثال: كنيماستفاده مي اسم جمعاز  قبل these اسم مفرد و از از قبل this . ازدهستن

 those قبل از اسم مفرد و از that از. مكنيترجمه مي» آن«صورت به ها رابه همين دليل است كه آن، كنيممياشاره به دور استفاده  دوتاي دومي براياز 
  ها).(آن معلم those teachers (آن معلم) و that teacher :مثال كنيم.اسم جمع استفاده مي از قبل
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، كه اين دكننميبا هم استفاده  اسم و ضمير راسؤال  طراحان كه اين است ،مهم استخيلي هم  مبحث در مورد ضميرها كه آخرين نكته آزمون: 
 heيا  the man (آن مرد او رسيد). در اين حالت يا بايد the man he arrived گويندمي. مثلاً آنها استفاده شودو فقط بايد از يكي از  درست نيست

زير  به مثال شويدمتوجه بهتر  كهبراي اين. ولي مبحث مهمي است ؛آيدمي. خيلي ساده به نظر ست استنادرهم  باآنها ؛ چون كاربرد بشودحذف 
  :دقت كنيد

Incorrect : My teacher he said that, “listen to the news on the radio in order to practice listening comprehension”. 
Correct : My teacher said that “listen to the news on the radio in order to practice listening comprehension”. 

  معلم من گفت براي تمرين درك شنيداري به اخبار راديو گوش كنيد. 
 

 Example 5: I was very shocked to see how much my grandmother she had aged since that last time we visited. 
                                                        1                                 2                                                       3                             4    

 :ايم، پيرتر شده است، شوكه شدم.دهزماني كه متوجه شدم مادربزرگم چقدر از آخرين باري كه ما همديگر را دي»  3«گزينه  پاسخ  
   she ) يعني3گزينه ( پس .شود، نبايد هر دو به عنوان فاعل استفاده دگردميبه يك نفر بر sheو  my grandmotherچـون  توضيح گرامري:

  شود. بايد حذف 
  

 Example 6: The plants that they belong to the family of Ferns are quite varied in their size and structure. 
                             1  2                   3                    4 

)MBA-  94سراسري( 

 :گياهاني كه به خانواده سرخس تعلق دارند، بنا به اندازه و ساختار با هم تفاوت دارند.»  1«گزينه  پاسخ  
 .ودشحذف بايد   they. پس دنگردك چيز برميبه ي theyو  the plants مري:توضيح گرا

 

 Example 7:  In negative environments, no one tries to lift you or anyone else out of the pain, and no one 

can find emotional or even physical comfort—that ………. and perhaps even your will to live.    98(مديريت شهري(  
1) lowering your self-worth 
3) your self-worth to lower 

2) will lower your self-worth 
4) your self-worth will be lowered 

 :تواند به آسايش روحي و حتي ز درد برهاند و هيچكس نميكند شما يا فرد ديگري را اهاي منفي، هيچكس تلاش نميدر محيط  »2«گزينه  پاسخ
  دهد و حتي شايد عزم شما براي زندگي را. جسمي برسد. اين امر، ارزش فردي شما را كاهش مي

است كه با فعل شروع اي صحيح ضمير است كه در جايگاه فاعل آمده است. بعد فاعل بايد فعل بيايد. بنابراين تنها گزينه thatال ؤدر اين س توضيح گرامري:
  ). 2شود (يعني گزينه 

 فعل     

 انگليسي فعل بعد در، آيدميجمله آخر  در . معمولاً برعكس زبان فارسي كه فعلددهمي حال يا آينده نشان، زمان گذشته در راكه عملي  اي استفعل كلمه
   the rat. killedhe ./ sarrived has ./ HediedThe man  مثال:آيد. مييا فعل كمكي فاعل  از

   پردازيم:يمسروكار داريم،  در ادامه با آنهانوع فعل كه چند  به در اينجا د.كننهاي مختلفي تقسيم ميزبان انگليسي به دسته را درا هلفع :هابندي فعلتقسيم
  . شوندمي soundو  be ،appear ،become ،look ،remain ،seem ،feel ،taste ،smell ا شاملهاين فعل فعل ربطي:ـ 1
 لمفعو به وجه ولي فعل لازم به هيچ بيايدمفعول  آنكه بايد بعد از  است فعل متعدي فعلي. دمتعدي يا لازم باشيا  تواندميهر فعلي  فعل متعدي و لازم:ـ 2

 لازمفارسي  درهايي كه از فعل بسياري ،يا برعكس دنهم متعدي هستانگليسي  هستند در متعديفارسي در از افعالي كه  بسياري جالب است بدانيد .دنياز ندار
و افعالي مثل آمدن هستند  در هردو زبان متعديو... ) see(، ديدن )bring(، آوردن )eat( خوردن )،kill( . مثلاً كشتنهستند هم لازمانگليسي  هستند در

)come( رسيدن  ،)arrive( رفتن ،)goهستند هردو زبان لازم در... ) و.  
. تفكيك است مستقيمغير ديگريو  مستقيمها از مفعول د كه يكيپيداست، به دو مفعول نياز دارن همانطور كه از اسم آنهاا هاين فعل فعل دو مفعولي: ـ3

   . مثال:مستقيم است، مفعول غيراستلي كه موجود زنده هميشه مفعو دقت كنيد كه .بسيار ساده استاين دو مفعول 
  My wife sent me a flower  . ستادگل فر همسرم براي من
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 زياد شانتعداد دهستن يمفعولايي كه دو ه. فعلقيم استمفعول مست a flower ولي ول غيرمستقيممفع ،است كه موجود زنده me اين مثال،در  توضيح:
  .Send, bring, cook, buy, make, give, lend, sell, tell, post etc  كنيم:مي اشاره هاهايي از آندر اينجا به نمونه .نيست

1. We gave them a Chrismas card.                                                                                            كارت كريسمس داديم به آنهاما.  
2. He bought his mother some flowers.  براي مادرش گل خريد.او                                                                                               

  و a Chrismas cardو  باشندمي، چون موجود زنده هستند مفعول غيرمستقيم هر دو his motherو  them، اين دو مثال در توضيح:
 some flowers  اول مفعول غيرمستقيمبالا سه مثال دربينيد كه دقت كنيد مي اگر. دهم دارن ديگر ا يك نكتهه. اين فعلهستند مفعول مستقيم دوهر هم ، 

مفعول غيرمستقيم بايد حرف از ، قبل انجام دهيم رااين كار  عوض كنيم ولي اگر رانيم جاي مفعول مستقيم و غيرمستقيم اتو. ميآورديم را مفعول مستقيم و بعد
  : شوندمي به اين صورتمثال بالا تا . يعني سه بيايد toيا  forاضافه 

My wife sent a flower to me   //  We gave a Chrismas card to them   // He bought some flowers for his mother.                
كه فقط  هستند فت ـ هشت زمان خيلي پركاربردفقط ه. دنيستن پركاربرد ي آنهاهمهكه خوشبختانه  دروجود دازمان  12انگليسي زبان  درمعمولاً  :هازمان
چهار حالت آنها م از ا: گذشته، حال و آينده كه هر كددهندمي نشان زمان راسه  دهر زباني كه باشن در هانيد، فعلادكه مي همانطور كنيم.بررسي مي آنها را

هاي ساده را بررسي اكنون زمان. پردازيمما هم به آن نمي ،دبرد زيادي ندار. چون حالت كامل استمراري كارددارن كامل و كامل استمراري ساده، استمراري،
  كنيم: مي

 حال و يكي قرار دريكي  ،گذشته انجام شدهزمان  دريكي  تفاوت آنها در اين است كه؟ ستچي »خواهم ديد«و  »بينممي«، »ديدم«فرق  :هاي سادهزمان
جز اينكه  ،دا هم ندارنهيچ فرق خاصي ب دنشومي آينده سادهو  هحال ساد، گذشته سادهاده كه شامل ساي ه. بنابراين زمانشودآينده انجام  است در

  كنيم: ميع با گذشته ساده شرو .دهيمتوضيح مي ازمان راين سه يكي حالا يكي .دهندا نشان ميزماني ر و شيفت تغيير
 گذشتهدر رويداد يا كاري صحبت كنيم كه  است در مورد يك عادت يا يك ما قرار كهرود كار ميهب وقتيزمان گذشته ساده  :زمان گذشته ساده ـ1

   :شوندمي و ... ترجمه »شنيدم«، »ديدم«، »رفتم«صورت اي اين زمان بههفعل .است شده تمامو صورت گرفته 
  .she didn’t answer. her a lot of questions, but askedI 1  من از او سؤالات بسياري پرسيدم ولي او جواب نداد.

2. He always went to the same park every evening. .او هميشه بعدازظهرها به همان پارك ميرفت 
   .a gold medal last year.won We 3  سال گذشته يك مدال طلا برنده شديم.

  :شوندميزير گذشته روش به يكي از دو  هافعل
با ا هن فعلبه اي به همين دليل ،شوندميگذشته  روشبه همين ا هبه انتهاي فعل اضافه كنيم. بيشتر فعل را» ed«يا  »d« كه به اين صورت است روش اول

  .askedكه شده  1مثال  askو يا  arrived شودميكه  killed ،arrive شودميكه  kill ثلم .گويندمي قاعده
 entw  go  :2اي مثال ه(مثل فعل كنيمگذشته  تبديل بهرا  آنهانيم اتونمي به روش بالا يعني هستند هقاعدا بيهفعلاز  بعضي كه اين است روش دوم

  كند. زمان گذشته از الگوي زير پيروي مي. ضمنا )won  win: 3و 
  

  فاعل فعل زمان گذشته
حقيقت يا گفته علمي  ك رويداد يا يك عادت در زمان حال يا يكدر مورد ي بخواهيمكنيم كه قتي استفاده مياز زمان حال ساده و: ـ زمان حال ساده2

الگوي اين  توانيدمي. شوندميترجمه  »خورمبينم، ميمي« اي اين زمان به صورته. فعلشوندمياي علمي به اين زمان نوشته هصحبت كنيم. خيلي از متن
  ببينيد.قسمت زير  درمثال همراه با چند  را زمان

 فاعل  زمان حال فعل 
  

1. I see him in the class every day.    .هر روز او را در كلاس ميبينم 
   .ast.in the E risesThe sun 2  كند.   خورشيد از شرق طلوع مي

   .every morning.  runI 3   دوم.  من هر صبح مي
   .at 8:00. opensThe bank 4    كند.  شروع به كار مي 8بانك ساعت 

   .a brother. have You5  .تو يك برادر داري
كه  كنيممياستفاده  وقتيساده  حالتاز . باشد »es« يا»  s« يا همراه شد، يا بايد كاملاً ساده باآيدميفاعل از  بعد حال زماندر فعلي كه  دقت داشته باشيد
كه فاعل  شودمي زماني استفاده es– يا s– و حالت همراه با )5و  3، 1اي ه(مثل مثال دباش theyيا  I ،you ،we صورت ضمير فاعليبه يا فاعل، اسم جمع
  ).  4و  2اي ه(مثال دباش it و he ،she ما اسم مفرد يا
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 خواهيم در مورد يككنيم كه ميتفاده ميينده وقتي اساز زمان آ. تعريف كنيم را دو زمان قبلي اين زمانبا تكيه به  توانيمحال مي: زمان آينده ساده ـ3
  شود: ميترجمه  »...و خواهم ...، خواهي«ن زمان به صورت كنيم. ايصحبت آينده  دررويداد يا كاري 

  

willشكل ساده فعل   فاعل  
He will do the job well.    .او كار را به خوبي انجام خواهد داد 
We will stay home tomorrow.    .ما فردا در خانه خواهيم ماند 

   lunch at 12:00. will eatI  ناهار خواهم خورد. 12من ساعت 
   the race. I know it. will winYou  دانم.تو مسابقه را خواهي برد. من مي

 Example 8: During the two centuries between Herschel and Voyager, relatively little is learned about the Planet
                                  1                                           2                                                       3                        4 
Uranus. )MBA-  91سراسري( 

 :شد اندكي درباره سياره اورانوس آموخته هرشل و وايجر، چيزهاي نسبتاًبين طي دو قرن فاصله »  4«گزينه  پاسخ.  
 was learnedصـورت  بايد به is learned. پس گذشته روانه فضا شدند در  يخاص طي زمانكه  دفضايي بودن سفينههرشل و وايجر دو  گرامـري:  توضيح

  باشد. ميصورت گذشته به هم اگر دقت كنيد . به ترجمه جملهدباش
  

  

گذشته استمراري، حال استمراري و آينده «اي ساده، به سه دسته همثل زمان و دقيقاً عمل هستند يكاستمرار  دهندهنشانها اين زمان استمراري:هاي زمان
  كنيم:بررسي مي رام در ادامه هر كدا. شوندميتقسيم  »استمراري

  عملي  دهد كه يكنشان مي؟ دهدچه چيزي را نشان مياين جمله ». ديدمزيون ميداشتم تلوي: «را ببينيداين جمله زمان گذشته استمراري:  ـ1
 زماني استزمان گذشته استمراري  يمبگوينيم اتو. خب پس مياست انجام شده مستمرديروز بعد از ظهر) به صورت  زماني (گذشته، مثلاً در يك(تماشاي تلويزيون) 

  هاي زير توجه كنيد:مثالالگو و به شود. ميترجمه » داشتم، داشتي و... «. اين زمان به صورت استه استمرار داشتگذشته  در زمان خاصي در يككه 
 ingفعلwere/  was فاعل  

 

He was watching TV when I went home last night. .وقتي ديشب به خانه رفتم، او داشت تلويزيون تماشا ميكرد 
   many new friends at the Olympic village was makingI. شدم.هكده المپيك دوست ميمن داشتم با افراد زيادي در د

   rang a shower, the telephone was takingWhile I .  گرفتم، تلفن زنگ زد.موقعي كه داشتم دوش مي
   rkingwas not wo, I were speakingWhile you.  كردم.كرديد، من كار نميوقتي شما داشتيد صحبت مي

عملي  يدهندهنشانو  شودميترجمه ...» ا در حال دارم، داري ...ي«. فقط به صورت ي استاين زمان مثل زمان گذشته استمرارزمان حال استمراري:  ـ2
   :درحال انجام استزمان حال در كه به صورت استمراري  است

ingفعلam / is / areفاعل  
 

I am reading a novel right now.  در حال خواندن يك رمان هستم.من اكنون  

He is studying English at the present time. ي انگليسي است.او در حال حاضر در حال مطالعه  
They are playing ping-pong now. هستند. نگپآنها اكنون در حال بازي پينگ  

  : آينده به صورت استمراري انجام بشود در رار استزماني است كه ق دهندهشانزمان آينده استمراري نزمان آينده استمراري:  ـ3
+ ing شكل ساده فعل will + be/  shall فاعل +  

  .This time next week I will be studying for the exam  هفته آينده همين موقع من در حال مطالعه براي امتحان خواهم بود.
They will be bringing up their kid this time next year.        سال آينده در چنين زماني آنها در حال بزرگ كردن فرزندشان خواهند بود.  

 . آينده كامل كه تقريباًشودمي تقسيم »گذشته كامل، حال كامل و آينده كامل«هاي كامل هم مثل دو زمان قبلي به سه گروه زمان ل:هاي كامزمان
 هاينشانه. يكي از آمده استؤالاتي سكنكور  در آنها و از هستند مهم مورد ديگركنيم. اما دو ث نميبحآن  ما هم در مورد پس ،دكاربرد چنداني ندار

شكل  افعال باقاعده دردقت كنيد كه  .شودميبه فعل ساخته » d« يا »ed« باقاعده با افزودن افعالدر كه  سوم فعل استشكل يا  PP ،اي كاملهزمان
گذشته تواند ميهم  played و هم شكل سوم فعل. يا باشد شكل گذشته تواندميهم  killed مثلاً .دو فرقي ندارن ندهست شبيهگذشته و شكل سوم فعل 

روش خود  قاعده به. همچنين گفتيم افعال بيشوندمي PP و به طريق مختص خود دكننقاعده از اين قانون پيروي نميافعال بي هم شكل سوم و ... . دباش
   . دكننو از قواعد پيروي نمي شوندميگذشته 
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 گذشته رخ داده دركه جمله  تگوياس اين مثال كاملاً». خورده بودرا ش يزماني كه به خانه رسيدم، علي غذا« ببينيد، ي رااين مثال فارسگذشته كامل:  ـ1
گذشته كامل  ،به اين عمل». خوردن غذا« ت گرفته است؟كدام عمل زودتر صور. است رخ دادهديگري عمل زودتر از ك گرفته، ي. ولي از بين دو عمل صورتاست
يا  ...»بودم / بودي و «... ي اتفاق افتاده و به صورت عمل ديگراز عمل قبل  يككه  كنيماده مياستف موقعيز گذشته كامل ا ،. پسيمگويمين ماضي بعيد يا هما

جمله گذشته ساده  كو هميشه بايد به يرود نميبه كار به تنهايي ه كامل هيچ وقت گذشت اين است كه. مهمتر از همه شودميترجمه  به عبارتي ماضي بعيد
   :بچسبد

(PP)  قسمت سوم فعلhad+  فاعل  
 

When I came, they had eaten lunch. .وقتيكه من آمدم، آنها ناهار خورده بودند 
  had already goneWhen Sara arrived at the party, Paul.  ته بود.زماني كه سارا به مهماني رسيد، پائول رف

   when I arrived there.  had just leftShe  جا را ترك كرده بود.او تازه آن ،جا رسيدموقتي به آن
 چنين به شكلهم. اندنرفتهتنهايي به كار  و به اندهمثال گذشته ساده چسبيد يكي گذشته كامل به اهلهمه مثا .استا گوياي همه چيز هلخب مثا توضيح:

PP  دقاعده هستناز نوع بي ، همهها هم اگر نگاه كنيدفعل.  
 مثل زمان ماضي نقلي فارسي . اين زمان دقيقاًدگذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دار دركنيم كه عملي از زمان حال كامل وقتي استفاده مي حال كامل: ـ2

   :زير استبه صورت  ي آن نيزو الگو اه. مثالودشترجمه مي» اي و ... ام، خوردهرفته«و به صورت  است
PP( haveقسمت سوم فعل ( / has فاعل  

 .The city centre has altered beyond recognition .1  مركز شهر چنان تغيير كرده است كه قابل شناسايي نيست.

2. He has worked for 5 hours.  ساعت كار كرده است. 5او به مدت  
3. They have walked since this morning. اندزده ها از صبح قدمآن.  

 Example 9: Even though a member has ate too much the night before, the counselors will try to convince  
                                                                                1             2                                3                                                           4 

)MBA -  93سراسري(  him or her to stop eating again.  
 :گرچه يكي از اعضا شب قبل پرخوري كرده است، مشاوران سعي خواهند كرد تا او را متقاعد كنند كه پرخوري مجدد را كنار بگذارد.»  1«گزينه  پاسخ  

  .است درست eatenنياز داريم، پس  PPبه  has طور كه گفتيم، بعد ازناهمولي  استشكل گذشته  ateتوضيح گرامري: 
  

يا » ديروز، پارسال«سري قيد مثل  چندزبان فارسي  درزمان گذشته  هاينشانه . مثلاًهاي خود را دارندنشانه هازمان كه دقت كنيد ني:هاي زماعلائم و نشانه
و مواردي از اين قبيل » yesterday، ago«علامت زمان گذشته  . مثلاًگونه استاينانگليسي هم زبان در . شونداز اين قبيل ميو » 1380«سال مثل  يك

   :و هم نهباشند جمله  توانند درميهم يعني  دكه اين علائم اختياري هستن باشيد دقت داشته .هستند
   . مثال:شودآورده مياين چنيني  و موارد  1990، 2001سال مثل  يكيا ، yesterday ،last year ،ago مثلمي با علائ اين زمان معمولاً :ساده زمان گذشته

.  1791to  1756from  livedMozart was an Austrian musician. He   
 كرد.زندگي مي 1791تا  1756موزارت يك موسيقيدان اتريشي بود. وي از سال 

  ثال:م آيدمي و .... frequently ،always ،sometimes ،every day اي تكرار مثلهاين زمان با قيد :زمان حال ساده
         .It always rains in November                                                                                                 بارد.باران ميهميشه در نوامبر  

  2060 ،2050مثل  اندهايي كه هنوز نيامدهو با سال tommorow ،next year / week ،in the future اين زمان با كلماتي چون :ساده زمان آينده
   . مثال:آيدميو... 

We will stay home tomorrow.    ما فردا در خانه خواهيم ماند.  
   . مثال:آيدميو ....  now ،right now ،at the moment اين زمان با كلماتي مثل :يرزمان حال استمرا

 .I am looking for a job at the moment  در حال حاضر به دنبال شغل هستم.

   . مثال:شودمي when و while علائم اين زمان شامل زمان گذشته استمراري:
   was reading a bookshe  ilewhto the news  was listeningI.  كردم.من داشتم اخبار گوش مي خواند،او داشت كتاب ميوقتي 

   TV. were watching, we came backWhen she  ا كرديم.وقتي او برگشت ما داشتيم تلويزيون تماش
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   .آيدميو ...  already ،since ،for مثلمي با علائ اين زمان معمولاً زمان حال كامل:
2من از سال    ام.در ايالات متحده زندگي كرده  I have lived in the United States since 2000.  
 .I have lived in the United States for 13 years  ام.سال در ايالات متحده زندگي كرده 13 من به مدت

 بازه زماني است ن دادنبراي نشا for وليد دار» از «و معني  شودميس زمان استفاده دادن رأ نشانبراي  since .وجود داردتفاوت  for و since البته بين
   دهد. مي» به مدت«معني  و

)MBA -  80سراسري(   Example 10: The property was ours. It ……… to us.  
1) belongs  2) belonged  3) belonging  4) does not belong 

 :و مال ما بود دارايي به ما تعلق داشت»  2«گزينه  پاسخ .  
  .آيدمي "belonged"صورت گذشته به هم، فعل جمله دوم استفعل جمله اول گذشته  چون توضيح گرامري:

 

)MBA -  82سراسري(   Example 11: He was working in the office while I ……… in the library.  
1) was  2) am  3) had been  4) have been  

 :دم. او در دفتر مشغول انجام كار بود وقتي كه من در كتابخانه بو»  1«گزينه  پاسخ  
ذشـته  بايـد گ  آيدمي while از جمله بعد در . فعلي كهي آن استنشانه هم whileكه  فعل گذشته استمراري است was working توضيح گرامـري: 

   است.گذشته  )1(. فقط گزينه ساده يا گذشته استمراري باشد
  

   Example 12: The popularity of game theory has varied……… economics.  
1) to be introduced by 2) in order to introduce into 
3) since its introduction into 4) from its introduction by 

 :در اقتصاد تغيير كرده است. شدن آناز زمان مطرح » بازيي نظريه«محبوبيت »  3«گزينه  پاسخ  
  كنيم.  انتخاب مي پس همين گزينه را ،ي حال كامل استنشانه sinceهم كه  )3(گزينه  در .كامل استبه زمان حال صورت سؤال در  has varied :گرامري توضيح

  افعال كمكي     
  صورت زير: يعني به فعل اصلي است،از قبل  معمولاً آن جايگاهكه  دانيدميقطعاً . آيدنميسؤال خاصي  آن ازو  است ساده بسيار يكمبحث افعال كم

   .It may rain tonight فاعل فعل كمكي فعل اصلي + (مفعول)                                                         
  .امشب ممكن است باران ببارد

معادل انگليسي  لاًمث .دكنناضافه مي راكه به معني جمله چيزي  نقش آنها اين استسي كنيم. اولين برر نقش آن رابايد  مشخص شد. حالا فعل كمكيجاي  بنابراين
   . I can speak Persian. يمگويمي» نم فارسي صحبت كنيماتومي« يمگوييم بهبخوا ر. حالا اگI speak Persian شودمي» كنمفارسي صحبت مي«

بايد  ي آنجامنفي كنيم و به رانبايد فعل اصلي  ، برعكس زبان فارسي،انگليسيزبان  در .تن جمله كاربرد دارنددر منفي ساخ كه نقش آنها اين استدومين 
   speak English cannotHe  speak English    canHe   كنيم. مثال:مياضافه  not آنيعني به  ؛منفي كنيم افعل كمكي ر

 :صورت زير استهب شكل سوالي جمله بالا مثلاً .يدبگويصورت سؤالي به اجمله ر خواهيد يكمي كه استوقتي  هاي كمكيفعل نقش سوم

?Can he speak English He can speak English     
 هم مشخص شد. پس نقش آنها

  .دهيمميتوضيح  ام راكد فعل كمكي وجهي. در ادامه هرو  doكمكي  زمان، فعلي دهدهننشانهاي كمكي فعل: دكننميبه سه گروه تقسيم  را كمكيافعال 
  دهنده زمان داريم:انچهار فعل كمكي نشدر كل  دهنده زمان:هاي كمكي نشانفعل ـالف 

در اين الگو استفاده شده فعل كمكي  كه be. اين be + verb + ing ساختيم؟مي چگونه ازمان گذشته استمراري و حال استمراري ربه ياد داريد  be:ـ 1
دهنده زمان كه نيم فعل كمكي نشاگويبه آن ميدليل  اينبه . شودمي wereو  am ،is ،are ،wasشامل  خودش دهنده زمان ونااز نوع نش آن هم، است
am ،is  وare و  دزمان حال كاربرد دارن درwas  وwere   شونداستفاده مي زمان گذشتهدر .  

  a letter am writingI  //  TV. was not watchingI   مثال:

  عنوان فعل اصلي هم استفاده كنيم. نيم بهاتوكه از اين فعل كمكي مي جالب اينجاست
  // The book was mine.  .twenty years old isHe  
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 hadو  have ،hasشامل  و اينجا فعل كمكي استدر  هم have. اين زندسامي have + PPبا  هاي كامل رااگر به ياد بياوريد گفتيم زماني :haveـ فعل كمكي 2
با  ي آنجاو به شودنميرد استفاده مففاعل  برايو  شودمي hasدقيقاً عكس  have. شدمفرد يا ضمير سوم شخص مفرد با ،كه فاعل شودمياستفاده  وقتي has. شودمي

  :ببينيد اهاي زير رست. مثالا hasو  haveگذشته  هم كه شكل had. شودمياستفاده  theyو  I ،you ،weجمع يا ضماير  فاعل
I have washed the dishes.  //     Has the boy finished his food?   //          They had not watched TV. 

 عنوان فعل اصلي استفاده كنيم. به توانيممي beاز اين فعل كمكي هم دقيقاً مثل فعل كمكي 

    .I have a book.            // They have a dog  ل:اثم
  مثال: .وندركار ميزمان آينده به براياين دوتا فعل كمكي  :willو  shallـ فعل كمكي 4و 3

I will talk to my boss tomorrow.                                                                                        يسم صحبت خواهم كرد.من فردا با ري  
به . شودميزمان حال استفاده  براي doesو  doزمان گذشته و از  براي didاز شود. مي didو  do، doesخود شامل  doكمكي  فعل  do:فعل كمكي  ـب 
   :كنيدتوجه  زير مثال

The boy studies English. . اندخوپسر انگليسي ميآن                                                                                                                      
از فعل  بايدم، يالي كنؤمنفي يا س ااين جمله ر اگر بخواهيمفعل كمكي نداريم. حالا  اما استزمان حال ساده  بهجمله بالا كنيد طور كه مشاهده ميهمان

مفرد و صورت و چون به است studies اصلي مااز فعل اصلي استخراج كنيم. فعل  آن رامشخص نيست بايد  ما مكي؛ اما چون فعل ككمكي استفاده كنيم
پس حالت منفي و  .است زمان حالبه سوم شخص و  ،مفردكه دليل اينبه ،شودمي doesبيرون بكشيم  از آننيم اتو، فعل كمكي كه مياست زمان حال

   نيم به اين صورت بنويسيم:اتومي ار بالاؤالي جمله س
? English studyboy the  Does///                             English. does not studyboy The   

فعل  بايد از ،)دباش itو  he ،sheصورت جمع يا ضمايري غير از به فاعل ما (و در نتيجه باشد حال آن صورت جمع و زمانبه فعل ما اما حواستان باشد اگر
  مثال:  استفاده كنيم do يكمك

 Do the boys study English?     study English      do notThe boys         .English studyboys The   

  يد:استفاده كن did كمكي از فعل ،فعل گذشته باشد دقت كنيد اگر زمان

 The boy studied English    The boy did not study English    Did the boy study English? 
  

 

  

  . دبگيرنبايد  ingو  ses/ ، ed/d ؛ يعنيدساده باش بايد كاملاً آيدمي didو  do ،does از فعلي كه بعد نكته آزمون: 
                           Harry Potter. writedid not Rowling             

 .ننوشترولينگ هري پاتر را 
  

  

 كه است اين گرددمطرح ميسؤال آن  و از است مهم لاافع نكته كه خيلي در مورد اين يك. گويندميهم  modal به اين افعال :ج ـ فعل كمكي وجهي
  مثال:  .روندميكار ساده به صورتبهو  گيرندنميو مواردي از اين قبيل  edو  dيا سوم شخص  s يك هيچ آيدها ميآنبعد از  كه يو نه فعل اننه خودش

He cans sing.           
He can sings.           
He may can sing.     
He can sing.            

  زير هستند: موارد ها شامل اين فعل
can, could, may, might, should, ought to, must, have to, had to, had better, used to, would … 

وارد  برداريهاي كمكي در اثر گرتهفعل خوشبختانه .كه ذكر شد، از اهميت بيشتري برخوردار هستندمواردي  ولي وجود دارندهم ديگري هاي كمكي فعل
  ، »دين بيابارا ممكن است«جمله  درشده؛ يا  برداريگرته» can«از  دقيقاً »توانممي«، »توانم صحبت كنممي« جمله در؛ يعني اندشده زبان فارسي

   :خيلي سخت نيست آن پس مبحث. است شده برداريگرته» may«از  »ممكن است«
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  دوم بخش

  » (Vocabulary)واژگان « 
  مقدمه

زمان ريزي صحيح و تخصيص كند كه داوطلبان گرامي، با برنامهحكم مي جملات است. لذا همين امر دركيكي از عناصر اصلي زبان، واژگان است كه اساس 

داوم در يادگيري لغات جديد و مرور لغات آموخته شده، عـلاوه  باشند. تمباحث مربوط به اين قسمت  بهواژگان و تسلط خود  سترش دايره، در حال گمناسب

و  cloze testها، بـه ويـژه سـؤالات    جويي در زمان، افزايش تسلط داوطلب در ساير بخشبر افزايش سرعت پاسخگويي به سؤالات واژگان، و در نتيجه صرفه

  درك مطلب را در پي خواهد داشت.

يك يا دو كلمه از آن بـه صـورت جـاي خـالي     كه  شودمياي كوتاه در صورت سؤال آورده هستند كه جمله يا مكالمه گونهواژگان بدين فصلمعمولاً سؤالات 

ترين گزينه به كلمات مشخص شده يـا جـا افتـاده را    شود، با توجه به معني جمله، نزديكو يا زير آن خط كشيده شده است. از داوطلب خواسته مي باشدمي

هـاي پيشـين   دانش در گرو تداوم در يادگيري و مرور آموختـه اين بدين منظور داوطلب بايد دانش واژگان مناسبي داشته باشد. كسب برگزيند. بديهي است، 

  بايست آموخته شوند؟آن است كه چه لغات جديدي و از كدام منابع مي ،مورد بررسي قرار گيرد ،بايست پيش از اين دواي كه مياست. اما مسئله

است. اين فهرست شامل لغاتي از منـابع مختلـف   منجر شده ها كنكورهاي مختلف به تهيه فهرستي ارزشمند از لغات پر كاربرد در اين آزمون بررسي سؤالات

كـه داوطلـب بدانـد، بـا      خواهد شدمورد استفاده قرار گرفته است. ارزش اين فهرست وقتي دوچندان  ي طراحان سؤال،هاي اخير از سواست كه در طي سال

ز آنهـا را  وجه به گستردگي منابع مذكور و حجم عموماً بالاي هريك از آنها، چه زمان، هزينه و انـرژي زيـادي لازم خواهـد بـود اگـر فـرد بخواهـد هريـك ا        ت

سودمند در مواجهه  اي از واژگان بسيارها و چكيدههاي انجام شده بر روي سؤالات آزمونمستقيماً مورد مطالعه قرار دهد. چنين فهرستي كه ماحصل بررسي

استخراج شده است، به راستي پاسخي جامع به نياز هر داوطلب در مورد دسترسي به منبعي قابل  آزمونبا اين سؤالات بوده و از منابع مورد استفادة طراحان 

  .شودميمحسوب  ،اتكا

اسـت؛ بـا ايـن     شـده ارائه  (synonyms)واژگان، به همراه لغات مترادف ترين و پركاربردترين از كتاب حاضر، فهرست جامعي از ضروري فصلبدين منظور، در اين 

  .سرعت و تسلط خواننده در پاسخگويي به سؤالات واژگان را به طور چشمگيري افزايش خواهد دادي دقيق و مستمر اين فهرست، بيني كه مطالعهپيش

كه هرچه دانش  ها را نيز ياد بگيريد چراسعي نماييد تمام مترادف بنابرايناهميت است،  به اندازه خود واژه حائز بعضاً مترادف هر واژهتوجه داشته باشيد كه 

طبيعتـاً   بنـابراين ايم منبع هر واژه را نيز ذكر كنـيم.  بنا به درخواست داوطلبان گرامي سعي نموده .واژگاني شما بيشتر باشد، موفقيت شما بيشتر خواهد بود

  اند، نسبت به ساير واژگان اهميت بيشتري دارند. ائه شدهدر چند منبع مختلف ار كه واژگاني

ي اين يد. مطالعههمچنين براي هر واژه، تلفظ و معني فارسي آن واژه ارائه شده است. قبل از مطالعه اين فهرست حتماً بخش پيشوند و پسوند را مطالعه نماي

  د.  كنبخش به شما در يادگيري واژگان اصلي ارائه شده كمك شاياني مي
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  حروف صدادار* 
  

  معادل فارسي  نشانه  مثال  تلفظ  معادل فارسي  نشانه  مثال  تلفظ

/sɜː(r)/ sir ɜː (كشيده) ا  /biː/ bee i: (كشيده) اي  

/əˈpɑːt/ apart ə كوتاه) ا(  /sɪli/ silly i (متوسط) اي  

/beɪ/ bay eɪ يا  /kɪd/ kid ɪ (كوتاه) اي  

/baɪ/ buy aɪ آي  /sed/ said e ا  

/bɔɪ/ boy ɔɪ يا  /bæd/ bad æ َا  

/nəʊ/ know əʊ وا  /kɑːt/ cart ɑː (كشيده) آ  

/naʊ/ now aʊ آو  /kɒt/ cot ɒ (متوسط) آ  

/pɪə(r)/ pier ɪə اي ا  /kʌt/ cut ʌ (كوتاه) آ  

/pʊə(r)/ pure ʊə او ا  /fuːd/ food uː (كشيده) او  

/peə(r)/ pair eə عا  /fʊt foot ʊ ه)او (كوتا  
     /sɔː/ saw ɔː (كشيده) ُا  

  
  صداحروف بي* 

  معادل فارسي  نشانه  مثال  تلفظ  معادل فارسي  نشانه  مثال  تلفظ

/nəʊ/ know n ن  /puːl/ pool p پ  

/laɪn/ line l ل  /bed/ bed b ب  

/reɪn/ rain r ر  /tiː/ tea t ت  

/jes/ yes j ي  /deɪ/ day d د  

/wiː/ we w و  /kæt/ cat k ك  

/ʃəʊ/ show ʃ ش  /ɡʊd/ good g گ  

/ˈvɪʒən/ vision ʒ ژ  /faɪv/ five f ف  

/tʃaɪld/ child tʃ چ  /vɔɪs/ voice v و  

/dʒæk/ jack dʒ ج  /siː/ see s س  

/tuːθ/ tooth θ ث  /zuː/ zoo z ز  

/ðeɪ/ they ð ذ  /haɪ/ High h ه  

/sɪŋ/ sing ŋ نگ  /mæn/ man m م  
  

  ه تكيه يا فشار اوليه است.اين علامت نشان دهند /ˈ/
  اين علامت نشان دهنده تكيه يا فشار ثانويه است. /ˌ /

(r) دهد كه حرف اين علامت نشان ميr كه پس از آن يك حرف صدادار به كار رود.در انگليسي بريتانيايي قابل حذف است، مگر اين  
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 پيشوند و پسوند 
  

بسياري از بزرگان علم  ،به همين دليلها نه منطقي و نه ممكن است. بنابراين حفظ كردن همه اين واژه ؛ا دارندهواژه از ليست عظيمي ها بدون استثناهمه زبان
  . نيز بالا ببريددانش واژگاني خود را  ،هاپسوندها و ريشه ،پيشوندها دربارهتوانيد با افزايش دانش خود شما مي براي مواجهه با اين مشكل، زبان بر اين باورند كه

  ساز هستند. ترين پيشوندهاي منفياز جمله مهم unو   disمثلاً اند.پيشوند و پسوند تشكيل شده ،واژگان زبان انگليسي از سه بخش ريشه سياري ازب
  هاي زير دقت كنيد:مثال به

Appear (ظاهر شدن)    Disappear (ناپديد شدن) 
Likely  (محتمل)        Unlikely       (غير محتمل)   

توان ادعا كرد كه وي به مفهوم منفي آن واژه نيز مي ،چنانچه كسي معني اين دو پيشوند را بداند و چنانچه مفهوم مثبت يك واژه خاص را بداند بنابراين
دانيد. همچنين را نيز مي unmanageableتوان گفت كه شما معني مي است،به معني قابل كنترل   manageableچنانچه شما بدانيد مثلاًتسلط دارد. 

دانيد. پيشوند را (به هم ريختن) را نيز مي disorganizeتوان ادعا كرد شما معني مي ،دهدمعني سازماندهي كردن مي organizeچه شما بدانيد كه چنان
  توان افزود.بلكه به فعل و صفت نيز مي ،نه تنها به اسم

 lyترين پسوند انگليسي . شايد مهمكنندتبديل مي فعل را به اسم و صفت را به قيد مثلاً ،دهندمقوله دستوري را تغيير مي پيشوندهاعكس پسوندها بر
توان مي همچنين .(با دقت) تبديل كرد carefullyبه آن به قيد  ly(مراقب) را با افزودن  carefulتوان صفت مي مثلاً. استباشد كه يك پسوند قيدساز 

  به معني معلم تبديل كرد.    teacherبه اسم  ،erبا افزودن پسوند  به معني آموزش دادن را teachفعل 
هاي سال MBAچندين تست از كنكورهاي  ،كند. در قسمت زيرمي ت كنكور نيز به شما كمك شايانيسؤالااين تكنيك ساده حتي در پاسخگويي به 

  ت پاسخ دهيم: سؤالام تا با همين تكنيك به وشيكها مي. در اين تستگذشته استخراج شده است

 Example 1: At first my ideas for a term paper were amorphous, but now they are beginning to assume a 

definite shape.     89ـ سراسري( MBA) 
1) formless 2) affectionate 3) determinate 4) regular 

  

morphousa هاي است كه تنها در كتاب ايپيشرفته نسبتاًي واژهGRE 11هايشود و در كتابپيدا مي   وEssential  ترين كه جزء مهم 504و
  معني اين واژه بسيار ساده است.  پي بردن بههيچ اثري از اين واژه نيست. در عين حال  ،هستند MBAمنابع 

كه هم پيشوند و هم  نداردالبته هيچ لزومي  ،اندريشه و پسوند تشكيل شده ،لفه پيشوندؤها از سه مواژه فتيم كه بيشترگ .واژه را بشكنيد ،اولله در مرح
از پيشوند  تواند تشخيص دهد كه اين واژههر دو در يك واژه وجود داشته باشند. چنانچه كسي به پيشوندها و پسوندها تسلط داشته باشد مي ،پسوند
تشكيل شده است. دقت داشته  ،ساز استكه يك پسوند صفت ousو پسوند  »شكل«به معني  morphو ريشه  (without) »بدون«به معني  aساز منفي

خواهيم  »بدون شكل«ها را تركيب كنيم به واژه لفهؤچنانچه ما معني هر يك از اين م بنابراين ،كنندباشيد كه پسوندها تنها مقوله دستوري را عوض مي
  مترادف است.  formlessرسيد كه با 

11تغيير شكل) را كه يكي از واژگان كتاب ،(دگرگوني metamorphosisواژه  طبيعتاً ،ياد گرفتيدرا  morphاكنون كه شما ريشه   بهتر ياد خواهيد گرفت.  ،است  
  

 Example 2: To ……… their parents, the children cleaned their rooms and started dinner. )94ـ سراسري   MBA) 
1) gratify 2) corroborate 3) justify 4) contradict 

gratify  يكي از واژگان كتابEssential باشد. ريشه ميgrat  باشد و پسوند مي »متشكر و قدردان«به معنيify ؛باشدساز ميفعل يك پسوند  
  باشد. مي »قدرداني كردن ،شنود كردنخ«به معني  gratify بنابراين

5گذار) كه از واژگان كتاب( سپاس  gratefulگاني چونژدر يادگيري وا مسلماً ،را بدانيد gratچنانچه شما معني  4  وEssential  است و همچنين واژه
ingratiate 11تملق كردن كه از كتاب و زباني كردني چرببه معن   خواهيد بود.  مواجهاست با مشكلات كمتري  
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 Example 3: The defendant's confession, added to the witnesses' testimony, makes his guilt indubitable. 

  )MBA  89ـ سراسري( 

1) questionable 2) doubtful 3) selective 4) indisputable 

indubitable هاي آزمونيكي از واژگان كتاب GRE داند. ريشه باشد كه كمتر كسي معني اين واژه را ميميdub باشد. به معني شك ميable  يك
 »غير، نا«ساز است و به معني يك پيشوند منفي inرا رد كرد. پيشوند  )3(ينه توان گزباشد. با اين حساب ميمي »قابل«پسوند صفت ساز است و به معني 

 »قابل ترديد«كه به معني  )2(و  )1(هاي گزينه بنابراين .رسيممي »غيرقابل شك«به واژه  ،هاي اين واژه را با هم تركيب كنيمتك بخشباشد. چنانچه معني تكمي
  شود. مي باشند هم ردمي

11مشكوك) را كه يكي از واژگان كتاب ،(مردد dubiousرا بدانيد واژه  dubعني چنانچه شما م  تر ياد خواهيد گرفت. است آسان  
  

 Example 4:  Einstein's theory of relativity seemed incredible at the time that he first introduced it.  

)90ـ سراسري     MBA) 
1) unbelievable 2) complicated 3) brilliant 4) famous 

incredible  يكي از واژگان كتابEssential باشد. گفتيم كه ميin ه ـباشد. ريشمي »نا و غير« معـني ساز است  و بهپيشوند منفيcred  به معني  
 unbelievableبا  و قابل باور (باورنكردني) استغير ،واژهاين الفظي معني تحت بنابراينشد. بامي »قابل« هم به معني ibleباشد و پسوند مي »باور كردن«

11باور) را كه از كتاب(دير incredulousمعني واژه  ،را بدانيد  credو inچنانچه شما معني مترادف است.   دانيد. همچنين معني است نيز مي
credulous دانيد. (زودباور) را هم مي  

  

 Example 5: I don't want to ……… her achievements, but she did have a lot of help.       86ـ سراسري( MBA) 

1) diminish 2) forgive 3) remove 4) overcome 
5از واژگان كتاب diminishواژه  4 است .min  بنابراين ؛استبه معني كوچكdiminish   است »كردن ككوچ«به معني .  

  دانيد. جزئي) را نيز مي ،(خيلي كوچك minuteمعني صفت  ،را بدانيد minچنانچه شما معني 
  

 Example 6: By the 30th cosmological decade (n=30) or sooner, however, the supply of the dark matter 

particles becomes ……. and this avenue of energy generation comes to an end. 

MBA)  95ـ سراسري( 

1) superfluous 2) underrated 3) inflexible 4) depleted 

depleted  يكي از واژگان كتابEssential باشد. ميde باشد. ريشه مي »كاهنده«و به معني  ستاساز پيشوند منفيple  و  است »پر كردن«به معنيed 
  صحيح است. )4( باشد. بنابراين با توجه به معني جمله گزينهمي »شدهتخليه«الفظي واژه معني تحت بنابراين. استساز مفعولي هم پسوند صفت

  

 Example 7:  A man of integrity, William made a point of never ……. his enemies with lies or empty 

promises.      95ـ سراسري( MBA)  

1) condemning 2) verifying 3) placating 4) venerating 

placate هاي آزمونيكي از واژگان كتاب GRE چنانچه شما بدانيد كه پسوند ن معني اين واژه را ندانندداوطلبا بيشتر شايد بنابراين ،باشدمي .ate  يك
توانيد راحتي ميبه وتوانيد معني اين واژه را حدس بزنيد مي ،است »خشنود كردن ،آرام كردن«به معني  placانچه بدانيد ريشه ساز است و چنپسوند فعل
  پاسخ دهيد.  باشد،) مي3كه جواب آن گزينه ( به اين تست
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 لفه جزئي از خود واژه است تا ؤچرا كه بعضي مواقع م ؛و پسوند ياد گرفت ها را از طريق پيشوندتوان همه واژهكه نمي توجه داشته باشيد :مهم تذكر
 تكنيكاين  ،اين وجود ساز نيست بلكه جزئي از خود واژه است. باپيشوند منفي a، (ترك كردن)abandon در واژه  اينكه پيشوند و يا پسوند باشد. مثلاً

اند. دقت داشته باشيد كه به ذكر شده صفحه بعدها در جداول ترين پيشوندها، پسوندها و ريشهباشد. مهمبرترين فنون افزايش دامنه واژگان مييكي از معت
11علت دشوار بودن سطح واژگان كتاب  ّتواند به شما در يادگيري كه ميهايي است ار بودن اين واژگان، اين روش يكي از بهترين روشو به علت فر

  واژگان اين كتاب كمك كند.
شوندهاي) پ1  

  پيشوند  معني  مثال  معني

 غيرمعمولي
 هرج و مرج

 گمنام
شكلبي  

atypical 
anarchy 
anonymous 
amorphous 

ساز، به معني بدون، بيپيشوند منفي  a-, an- 

 غيرعادي
ربايي كردنآدم  

 گريختن
 غايب

abnormal 
abduct 
abscond 
absent 

ساز، به معني دور، جدا، غيرپيشوند منفي  ab-, abs- 

 جلو انداختن
 مقدم، پيشي
 قبل از جنگ

 مقدم

antedate 
antecedent 
antebellum 
anterior 

 -ante قبل از، پيش از، جلو

 پادزهر
 معارض، ضد
 نفرت، ضديت

antidote 
antagonist 
antipathy 

 -ant-, anti ضد، مخالف

كردن دونيم  
 دوجانبه
 دومجلسي

bisect 
bilateral 
bicameral 

 -bi دو

 محيط
 دور زدن

كارمحتاط، محافظه  

circumference 
circumnavigate 
circumspect 

 -circum پيرامون، اطراف

 همكاري كردن
 جامعه، وحدت

رأييهم  
 همكاري كردن

 ارتباط برقرار كردن

cooperate 
community 

consensus 
collaborate 
communicate 

 -co-, com-, con باهم، يكديگر

 تناقض داشتن
 تخطي كردن

contradict 
contravene 

 -contra ضد، مخالف

هاي ساعتخلاف عقربه  
 اقدام متقابل

 طرف مقابل، همتا

counterclockwise 
countermeasure 
counterpart 

 -counter ضد، عليه

 غيرفعال كردن
 عزل كردن
 كاستن

deactivate 
dethrone 
detract 

ساز)گيرنده، كاهنده (پيشوند منفي  de- 
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  پيشوند  معني  مثال  معني

 متفرق كردن
علاقهبي  

disperse 
disinterested  سازپيشوند منفي  dis- 

 زوج
 دوگانگي

duo 
duality 

 -duo دو

 بيرون كردن
 فرياد زدن
 فراوان، زياد

expel 
exclaim 
exorbitant 

زبيرون، بيرون ا  ex- 

 معرفي كردن
مند ساختنبهره  

 تلقين كردن

induct 
impart 
inculcate 

 in- (also il-, im-, ir-) به داخل، به درون

غيرممكن
 ناچيز
 نامتغير

وقفهبي  
 غيرقانوني

دست و پابي  
ناپذيرتخطي  

 نفوذناپذير
 نامشخص

مسئوليتبي  

impossible 
insignificant 
invariable 
incessant 
illicit 
inept 
inviolable 
impervious 
indeterminate 
irresponsible 

 in- (also il-, im-, ir-) سازپيشوند منفي

 وساطت كردن
 اثر متقابل گذاشتن

 متناوب
الملليبين  

intervene 
interact 
intermittent 
international 

 -inter بين، ميان

 -intra درون، داخل intramural درون شهري
گرادرون  

 عرضه، رواج
introvert 
introduction 

 -intro درون، به درون

 بدكار كردن
 تخلف

 بدنام كردن

malfunction 
malpractice 
malign 

 -mal بد، نادرست

 غلط نوشتن
 متخلف

 تصور غلط

misspell 
miscreant 
misconception 

ساز پيشوند منفي  mis- 

گوييتك  
همسريتك  

 عينك يك چشمي

monologue 
monogamy 
monocle 

 -mono تك، تنها

 متعدد
 مولتي ميليونر

 گوناگون

multiple 
multimillionaire 
multifarious 

 -multi چند

 نوواژه
 نوزاد
كارتازه  

neologism
neonate 
neophyte 

 -neo نو، جديد
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  پيشوند  معني  مثال  معني

 غيرمتعارف
سروپابي  
تفاوتبي  

nonconformist
nonentity 
nonchalant 

سازپيشوند منفي  non- 

 وفور
 زيادي بها دادن

overabundance
overestimate 

از، خيليبيش  over- 

تكنيكپلي  
 چندزبانه

polytechnic
polyglot 

 -poly چند

 به عقب انداختن
 پست مدرن
 پس از عمل

postpone
postmodern 
postoperative 

ازبعد، پس  post- 

 احتياط
 مقدم بودن

چيزي بودن نشانه  
بيني كردنپيش  

precaution
precede 
presage 
predict 

ازقبل، پيش  pre- 
 

 پيش رفتن
 گرايش
 پيشرفت

proceed
proclivity 
progress 

 -pro به سوي جلو

 -pseudo كاذب، جعليpseudoscience شبه علم
 به ياد آوردن
 آشتي دادن
 لغو كردن

recall 
reconcile 
rescind 

 -re دوباره

 نيم ساله
 نيمه هوشيار

semiannual
semiconscious 

 -semi نيم، نيمه

 مهار كردن
 به زانو درآوردن

subdue
subjugate 

 -sub زير

 ابرقهرمان
 سطحي
 متكبرانه
 مافوق

superhero
superficial 
supercilious 
superior 

 -super فوق، برتر

 فرستادن
 ترجمه كردن

 تغيير شكل دادن

transmit
translate 
transform 

 -trans سرتاسر، وراي
 

 -tri سهtiangle مثلث
 ناتوان

علاقهبي  
 نامتعارف
 نابرابر

 غيرقابل دفاع
 غيرعادي

نشدنيرام  

unable
uninterested 
unorthodox 
unequal 
untenable 
uncommon 
unmanageable 

…ساز، نا، بي پيشوند منفي  un- 
 

 متحد كردن
 يك دست
 يك طرفه

رأيهم  

unite
uniform 
unilateral 
unanimous 

 -uni يك، تك
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) پسوندها2  

 الف) پسوندهاي اسم ساز

  پسوند  معني  مثال  معني

كشيزه  

خانهيتيم  

 ازدواج

drainage 

orphanage 

marriage 

 age- پسوند اسم ساز

 تمرين

 انهدام

 معكوس

rehearsal 

disposal 

reversal 

 al- پسوند اسم ساز

 نگهبان

 پزشك متخصص اطفال

 تاريخ دان

guardian 

pediatrician 

historian 
 an, -ian- پسوند اسم ساز

 نوجواني

 نيكخواهي

 نوزايي

adolescence 

benevolence 

renaissance 

 ance, -ence- پسوند اسم ساز

 نمايندگي

 جاي خالي

 نهفتگي

agency 

vacancy 

latency 
 ancy, -ency- پسوند اسم ساز

كنندهضدعفوني  

 مخالف

 آدم پست

disinfectant 

dissident 

miscreant 
 ant, -ent- پسوند فاعل ساز

 دشمن

، شخصيترجل  

 كتابخانه

adversary 

dignitary 

library 
 ary- جا، مربوط به

 خودكشي

كشآفت  

 كشتار

suicide 

pesticide  

homicide 
 cide- كشتن

 دموكراسي

 مشروعيت

 برتري

democracy 

legitimacy 

supremacy 
 cy- پسوند اسم ساز
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  پسوند  معني  مثال  معني

 خارجي
 بنّا

foreigner  

builder 
 er,-or- پسوند فاعل ساز

 جذب
 دعوت
 نكوهش

attraction  

invitation 

denunciation 

 
 پسوند اسم ساز

 
-ion, tion 

 انتقاد
 امپرياليسم

criticism 

imperialism 
 ism- پسوند اسم ساز، آئين، مكتب

 آشوبگر
نطرفدار حقوق زنا  
 امپرياليست

anarchist 

feminist 

imperialist 

 ist- كننده، پيرو

 وضوح
 دوستي
 صداقت

clarity 

amity 

veracity 

 ity- پسوند اسم ساز

 سرگرمي
 خاكريز
 حيرت

 مديريت

entertainment 

embankment 

amazement 

management 

 ment- پسوند اسم ساز

 شادي
 آمادگي
 خوبي

happiness 

readiness 

goodness 

 ness- پسوند اسم ساز

شناسيزيست  
 الهيات
 ستايش

biology 

theology 

eulogy 

 ology- ـ شناسي

گوييرك  
 دليري
 ياري

candor 

valor 

succor 

 or- پسوند اسم ساز

 تشخيص
 دياليز

 دگرگوني

diagnosis 

dialysis 

metamorphosis 

 sis- پسوند اسم ساز

 درمعرض، درتماس
 مجلس
 نكوهش

exposure 
legislature 
censure 

 ure- پسوند اسم ساز

 همدلي
 هرج و مرج

empathy 
anarchy 

 y- پسوند اسم ساز
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 ب) پسوندهاي صفت ساز 

  پسوند  معني  مثال  عنيم

 آتشگير
 سزاوار سرزنش
 غيرقابل درك

flammable 
culpable 
inscrutable 

 able, -ible- قابل، سزاوار

 آموزشي
 پيراموني
 موقت

educational 
peripheral 
ephemeral 

 al, -ial, -ical- پسوند صفت ساز

 انساني
 آمريكايي
 ارضي

human 
American 
agrarian 

 an, -ian- پسوند صفت ساز

 مهم
وقفهبي  

 برجسته

important 
incessant 
preeminent 

 ant, -ent- پسوند صفت ساز

 سودمند
جوصلح  

 مشتاق
 مضر

helpful 
peaceful 
wistful 
harmful 

 ful- پسوند صفت ساز

العاده، خارقواهي، خيالي  
 مزمن
 باستاني

fantastic 
chronic 
archaic 

 ic- پسوند صفت ساز

 شكننده
 بيهوده

 چاپلوس، نوكرانه

fragile 
futile 
servile 

 ile- پسوند صفت ساز

 سوئدي
 اهل كتاب

نازك، حساسدل  

Swedish 
bookish 
squeamish 

 ish- پسوند صفت ساز

سحسا  
يار، تعاونيكمك  

 محزون

sensitive 
cooperative 
pensive 

 ive- پسوند صفت ساز

پايانبي  
 نترس

دل و دماغبي  

endless 
fearless 
listless 

 less- پسوند منفي ساز

 ماجراجو
 افتخارآميز
 فاحش

adventurous 
glorious 
egregious 

 ous, -ose- پسوند صفت ساز

آلودخواب  
 سرسري

sleepy 
cursory 

 y- پسوند صفت ساز
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  سوم بخش
»Cloze Passages«  

  مقدمه

د كـه  ش، مشخص اين رشتههاي اخير در آزمون Cloze Test (Passage)با بررسي سؤالات اين بخش مختص داوطلبان رشته مديريت كسب و كار است. 
نيز شامل همين تعـداد سـؤال    هاي بعدسالهاي آزمونشود ميبيني اختصاص يافته است. پيش فصلبه اين  ،هازبان انگليسي در اين آزمون يك چهارم سؤالات

Cloze Test چند سال اخير تأكيد عمده در قسمت سؤالات  كه مانند اندنشان دادهها اين بررسي. همچنين باشدCloze Test      بـر سـنجش ميـزان تسـلط
مربـوط بـه    Cloze Testصـد سـؤالات   ردصدتقريبـا   98تا  93هاي كارشناسي ارشد سال هد بود؛ به عنوان نمونه در آزموني واژگان خواداوطلب در زمينه

  را نيز به خوبي فرا گرفت.  برخي مباحث گرامري گزير بايدي واژگان، ناواژگان بوده است. با اين حال، به منظور كسب آمادگي لازم، به جز افزايش دايره
د كـه بـا   به شما آموزش داده خواهد شد، با اين امي Cloze Test فصله سؤالات هايي ساده اما بسيار كارآمد براي پاسخگويي باستراتژي ابتدا ،فصلدر اين 

 توانـايي در ايـن زمينـه دسـت يافتـه و      و به كارگيري آنها در جريان پاسخ دادن به تمرينات و نمونه سؤالات ارائه شده، به حداكثر هافراگيري اين استراتژي
  موفقيت خود را در آزمون نهايي تضمين نماييد. 

كند. لذا شرط اول، افزايش توانايي درك مطلب بلكه بافت متن، واژه صحيح را تعيين مي ؛در اين بخش، تنها دانش واژگان مهم نيستوجه داشته باشيد كه ت
ا مناسـب جـاي خـالي    هباشند طوري كه چنانچه متن ارائه شده را در نظر نگيريم، بيشتر واژهها بسيار به هم نزديك مياست. همچنين در اين بخش، گزينه

  كيد بر اهميت درك مطلب دارد.أهستند كه اين امر خود، ت
 closureاز واژه  cloze. خـود واژه  اسـت يك نوع تمرين براي سنجش توانايي درك مطلب و دامنه واژگان داوطلـب   cloze deletion testيا  clozeالات ؤس

 W.L. Taylor وسـيله بـه  1953اولـين بـار در سـال     ،اشاره دارد. اين تمـرين  الگوي ناقص توانايي پر كردن فضاهاي خالي در يككه به گرفته شده است 
   :دشونميت به دو صورت طراحي سؤالاين ا طراحي شد.

   .دهندرا به اصول گرامري اختصاص مي جاهاي خالي در اين صورت طراحان سؤال :داوطلبان يتوانايي گرامر سنجش -1
از نظر اين واژگان كه در بيشتر مواقع  دهنداختصاص مي واژگانرا به  جاهاي خالي در اين صورت طراحان سؤال :باندامنه واژگان داوطل سنجش -2

  معمولا سوالات كلوز تست رشته مديريت كسب و كار اين نوعي هستند. . باشندهايي ميداراي شباهت و معنايي ظاهري
  ؟پاسخ دهيم  Cloze Testچگونه به سؤالات

  تن را بدون توجه به جاهاي خالي به طور اجمالي بخوانيد.ابتدا م -1
 بعد از خواندن متن بايد مفهوم كلي و موضوع مورد بحث را متوجه شده باشيد. -2
 سعي كنيد لغت مناسب را انتخاب كنيد.  ،هاي پيشنهاد شدهدوباره به ابتداي متن بازگرديد و با توجه به گزينه -3
 به سراغ جاي خالي بعدي برويد و سعي كنيد آن را پر كنيد. ،بوط به جاي خالي نشديدرچ يك از لغات مچه موفق به انتخاب هيچنان -4
ايد، به لغات پس از پاسخگويي به آخرين جاي خالي، بار ديگر به طور اجمالي متن را مرور كنيد و اگر موفق به پاسخگويي برخي از جاهاي خالي نشده -5

 را تشخيص دهيد.صحيح  توانيد گزينهميعمولاً با كمك متن م .آن دقت كنيد از قبل و بعد
 مفهوم كلي و موضوع اصلي متن را در ذهن داشته باشيد. ،يادتان باشد همواره در پاسخگويي به تمام جاهاي خالي -6
 اشيد.و غيره توجه داشته ب therefore, hence, meanwhileكننده عبارات و جملات مانند ه به لغات متصلرهموا -7

آن دسته از داوطلباني كه از آمادگي  به .ت پاسخ دهيدسؤالاحال به عنوان تمرين، متون زير را به دقت بخوانيد و سعي كنيد با توجه به راهنمايي فوق به 
  ت پاسخ دهند. سؤالا دامنه واژگان خود سعي كنند به اين افزايشبراي تمرين بيشتر و  ،شودبيشتري در زبان انگليسي برخوردارند نيز توصيه مي
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PASSAGE 1:  
     The student body at ESADE comes from a variety of countries around the world. The English programs are, as 
one would expect, particularly (1)…… .  
     The 18-month MBA’s class profile includes 30% of students from ESADE’s home country of Spain, 22% from 
other European countries, 30% from Latin American, 11% from North America, and the (2)… … 7% from Asia 
and other areas. Over half the students apply for the Exchange Programms. Ten percent of students (3)…… a 
double degree. The remainder, together with the student taking the one – year MBA, go to the Global Residency 
week at Georgetown University. (The university also has an ʻʻInternational Weekʼʼ, during which students go to 
one of ESADE’s partner schools for one or two weeks, where they study (4)…… in the business world under the 
direction of local faculty members.) There are two partnering programmes, one at Babson College that (5)…… 
entrepreneurship, and another at BiMBA at Peking University that concentrates on Chinese culture and ways of doing 
business, both from Chinese and Western perspectives.  
     A double – degree option is available for students pursuing an international (6)…… . Candidates begin the course in 
Barcelona by focusing on the foundations of business strategy and management and on improving their Spanish and/or 
English. Candidates who (7)…… this stage take the second year at outside business school. Students meeting the 
requirements of both institutions will receive the double degree conferred by ESADE and its partnering business school. 
     The school has one European partner, the HEC School of Management in Paris. It also has four US partners, 
including the Thunderbird School of Global Management, the Goizueta Business School at Emory University, the 
McCombs School of Business at UT-Austin, and the Weatherhead School of  Management at Case Western 
University. The School’s Latin-American (8)…… include ESAN in Lima, Peru, EGADE (ITESM), INCAE, 
ITAM, and University Adolfo Ibanez in Vina del Mar. 
     The Exchange Programme lets students (9)…… their MBA at one of the partnering schools. Students study at 
one of the 58 business schools (10)…… in ESADE’s exchange network.     87ـ سراسري( MBA) 

 1- 1) agitated 2) anxious 3) confused 4) diverse 

 2- 1) hesitant 2) remaining 3) renowned 4) suggestive 

 3- 1) chase 2) encourage 3) persecute 4) pursue 

 4- 1) fortitudes 2) hypnotheses 3) deportments 4) themes 

 5- 1) deviates from 2) fixes 3) focuses on 4) joins 

 6- 1) career 2) competition 3) deterioration 4) race 

 7- 1) adopt 2) give 3) occupy 4) pass 

 8- 1) branches 2) team – mates 3) allies 4) comrades 

 9- 1) come upon 2) dismantle 3) take part of 4) go beyond 

 10- 1) general 2) international 3) worldwide 4) provincial 
  : 1متن 
  هستند. متنوعاي د، به طور ويژهنروطوركه انتظار ميهاي انگليسي همان. برنامههستنداز كشورهاي مختلفي از سراسر جهان  ESADEدانشجويان  بيشتر
3 ماهه  18درصد دانشجويان كلاسMBA  ،ر كشورهاي اروپايي،سايدرصد از  22از اسپانيا3درصد از آمريكاي شـمالي و   11 ،از آمريكاي لاتين درصد
  . هستنداز آسيا و نواحي ديگر  ماندهباقيدرصد  7

ار دانشـجوياني كـه   . بقيـه در كن ـ هسـتند گانه به دنبال مدرك دودرصد دانشجويان  1كنند.درخواست مي هاي تبادلبرنامهبيشتر از نصف دانشجويان براي 
MBA دارد كه در طـول  » الملليي بينهفته«دانشگاه همچنين يك (اين  روندبه دانشگاه جرج تاون مي» جهاني اقامت«نند، براي هفته ارگذساله را مييك

را در مـورد دنيـاي    مطـالبي  جـا آن رونـد كـه در  مـي ، ESADE پيمان (يا طرف قرارداد)هاي هميكي از دانشكده به به مدت يك يا دو هفته آن دانشجويان
و ديگري  متمركز استيكي در كالج بابسون كه بر كارآفريني  ،همكاري مشترك وجود دارد . دو برنامه)كنندتجارت تحت هدايت اعضاي دانشكده مطالعه مي

  تمركز دارد. از هر دو ديدگاه چيني و غربي كردن هاي تجارتدر دانشگاه پكن كه بر فرهنگ چيني و راه BiMBAدر 
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دوره را با تمركز بر مبـاني راهبردهـاي كسـب و كـار و      ،المللي را دنبال كنند. داوطلبانبين يحرفهاست كه يك  پذيرامكانمدرك دوگانه براي دانشجوياني 
سـال دوم را بيـرون از    گذراننـد، مـي ه را كننـد. داوطلبـاني كـه ايـن مرحل ـ    مديريت و همچنين ارتقا دادن زبان اسپانيايي و يا انگليسي در بارسلونا شروع مي

ي بازرگـاني هـم   و دانشـكده  ESADEگذرانند. دانشجوياني كه ملزومات هر دو مؤسسه را داشته باشند، مدرك دوگانه را كه توسط ي بازرگاني ميدانشكده
  دريافت خواهند كرد. ،شودپيمان آن اعطا مي

آمريكايي دارد كه شامل دانشكده مديريت عمـومي   شريك . همچنين چهاراست در پاريس HECديريت ي مدانشكده شريك اروپايي دارد كهيك  ،دانشكده
Thunderbird كاروكسبي ، دانشكده Goizueta  در دانشگاهEmoryكـار وكسبي ، دانشكده McCombs  درUT-Austin  مـديريت  يو دانشـكده  

Weatherhead  در دانشگاهCase Western شـامل   در آمريكاي لاتين  دانشكدهاي هشعبه. شودميESAN    ،در ليمـا، پـروEGADE (ITESM)  و
INCAE  وITAM  د.نشومار ميو دانشگاه آدولفو ايبانز در وينادل  

 دانشـكده  58دانشـجويان در يكـي از   . شركت كننـد  MBAي داد در دورههاي طرف قراردر يكي از دانشكده دهد كهي تغيير به دانشجويان اجازه ميبرنامه
  كنند.تحصيل مي ESADE تبادلي در شبكه در سرتاسر جهان كاروكسب

      »4«ـ گزينه 1
  ) متنوع  4  ) گيج  3  ) نگران 2  ) آشفته، پريشان1

 

      »2«ـ گزينه 2
  گر  ) الهام4  ) مشهور  3  مانده ) باقي2  ) مردد، دودل 1

 
      »4«ـ گزينه 3
  ) دنبال كردن 4  ) آزار رساندن 3  ) تشويق كردن2  ) تعقيب كردن 1

 

      »4«ـ گزينه 4
  ) مطالب، موضوعات 4  ) رفتار، سلوك 3  ) هيپنوتيز2  ) بردباري، ثبات، شهامت  1

 
      »3«ـ گزينه 5
  ) پيوند زدن، وصل كردن  4  ) تمركز كردن بر 3  ) ثابت كردن 2  داشتن از ) انحراف 1

 

      »1«ـ گزينه 6
  ) مسابقه  4  ) زوال ـ بدتر شدن 3  ) رقابت، مسابقه 2  اي ي شغلي، مسير حرفه) دوره1

 

      »4«ـ گزينه 7
  ) پاس كردن، قبول شدن 4  ) تصرف كردن 3  ) دادن 2  كردن ) قبول كردن، اتخاذ1

 

      »1«ـ گزينه 8
  ) همراهان4  ها ) هم پيمان3  ها ) هم تيمي2  ها) شعبه1

 

      !  ofهمراه شود نه  inبايد با حرف  take partالبته فعل   »3«ـ گزينه 9
  ) فراتر رفتن 4  ) شركت كردن3  قطعه كردن) مجزا كردن، قطعه2  رو شدن اتفاقيروبه) 1

 

      »3«ـ گزينه 10
  ) استاني4  ) در سرتاسر جهان3  المللي   ) بين2  ) عمومي، كلي1
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PASSAGE 2:  
     Investment management is the (11)…… management of various securities (shares, bonds etc), (12)…… (e.g. 
real estate), to meet specified investment goals for the benefit of the investors. Investors may be (13)…… 
(insurance companies, pension funds, corporations etc.) or private investors (both directly via investment contracts 
and more commonly via (14)…… investment schemes e.g. mutual funds). 
     The term asset management is often used to (15)…… the investment management of collective investments, 
whilst the more (16)…… fund management may refer to all forms of institutional investment as well as investment 
management for private investors. Investment managers who (17)…… in advisory or discretionary management on 
behalf of (normally wealthy) private investors may often refer to their services as (18)…… or portfolio 
management often within the context of so-called "private banking". 
     The (19)…… of investment management services includes elements of financial analysis, asset selection, stock 
selection, plan implementation and ongoing (20)…… of investments. Investment management is a large and 
important global industry in its own right responsible for (21)…… of trillions of dollars, euro, pounds and yen. 
Coming under the (22)…… of financial services many of the world's largest companies are at least in part 
investment managers and (23)…… millions of staff and create billions in revenue. 
     Fund manager (or investment advisor in the U.S.) refers to both a(an) (24)…… that provides investment 
management services and an individual(s) who directs "fund management" (25)…… .     88ـ سراسري( MBA) 

 11- 1) trained 2) competent 3) professional 4) accomplished 

 12- 1) virtues 2) assets 3) services 4) advantages 

 13- 1) societies 2) traditions 3) institutions 4) enactments 

 14- 1) additive 2) collective 3) cumulative 4) increasing 

 15- 1) refer to 2) deliver 3) belong to 4) recommend 

 16- 1) particular 2) limited 3) specific 4) generic 

 17- 1) specialize 2) speculate 3) theorize 4) contemplate 

 18- 1) investment scheme 2) investment contract 3) private management 4) wealth management 
 19- 1) provision 2) requirement 3) stipulation 4) specification 

 20- 1) recording 2) monitoring 3) reporting 4) preserving 

 21- 1) receiving 2) absorbing 3) caretaking 4) resolving 

 22- 1) allowance 2) payment 3) transfer 4) remit 

 23- 1) apply 2) employ 3) occupy 4) exercise 

 24- 1) firm 2) project 3) endeavor 4) program 

 25- 1) corruption 2) perversions 3) extortions 4) decisions 

  : 2متن 
مشـخص   برآورده ساختن اهـداف (مانند املاك) براي  هاو دارايي (سهام، اوراق قرضه و غيره) فمختلاوراق مالكيت  ايحرفه مديريت ،گذاريمديريت سرمايه

هـاي  هاي بازنشسـتگي، شـركت  هاي بيمه، صندوق(شركت مؤسساتگذاران ممكن است گذاران است. سرمايهگذاري در جهت ايجاد سود براي سرمايهسرمايه
 گـذاري هـاي سـرمايه  تر از طريق برنامهطور معمولهگذاري و هم بهاي سرمايهقراردادطور مستقيم از طريق هگذاران خصوصي (هم ببزرگ و غيره) يا سرمايه

  . ) باشدگذاريهاي سرمايهعنوان مثال صندوقهب گروهي
 تـر عمـومي  كه مـديريت صـندوق  است حالي در  رود. اينهاي گروهي به كار ميسرمايه گذاريمديريت سرمايه اشاره به اصطلاح مديريت دارائي معمولاً براي
گـذاري  . مديران سـرمايه به كار رودگذاران خصوصي سرمايهگذاري براي سرمايه مديريت طوراي و همينگذاري مؤسسهممكن است به تمام اشكال سرمايه

 اسـت  معمـولاً ممكـن   تخصـص دارنـد،   گذاران خصوصـي (معمـولاً ثروتمنـد)   اي و اختصاصي از سوي سرمايهكه در زمينه پيشنهاد و مديريت مشاوره
  .شود، بنامندناميده مي »بانكداري خصوصي«چه يا مديريت سهام در حوزه آن و مديريت ثروت خدمات خود را
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 بـر مـداوم   نظـارت  و همچنـين  اجراي برنامـه تجزيه و تحليل مالي، انتخاب دارائي، انتخاب سهام،  عناصرگذاري شامل مديريت سرمايه خدمات تأمين
 و يـن  هـا دلار، يـورو، پونـد   از تريليـون  مراقبـت هاست. مديريت سرمايه يك صنعت بزرگ و مهم جهاني است كه به سهم خود مسـئول  گذاريمايهسر

گـذاري هسـتند و   مـديران سـرمايه   تـا  يودحـد  تـا  خدمات مالي، حـداقل  يحيطهقرار گرفتن در زير با هاي دنيا ترين شركتاست. بسياري از بزرگ
  كنند.  آمد ايجاد ميها درگيرند و بيليونبه خدمت مي ا كارمندهميليون

بـه شـخص   هم كند و گذاري را ارائه مياي كه خدمات مديريت سرمايههم به مؤسسهگذاري در ايالات متحده آمريكا) مدير صندوق (يا مشاور سرمايه
  شود.    ق مياطلا ،كنند)كند (ميمديريت صندوق را رهبري مي تصميمات يا اشخاصي كه

   »3«ـ گزينه 11
 ) ورزيده4 اي   ) حرفه3 ) شايسته، كاردان    2 ) آموزش ديده و آگاه   1

 
  »2«ـ گزينه 12
  ) فوايد، مزايا 4 ) خدمات  3 ها  ) دارايي2 ) محسنات   1

 
  »3«ـ گزينه 13
 ) مصوبات  4 ) مؤسسات  3 ا    ه) سنت2 ) جوامع  1

 
  »2«ـ گزينه 14
 ) افزايشي 4 ) تجمعي  3 ) گروهي، مشترك     2 ) جمعي، افزودني  1

 
  »1«ـ گزينه 15
 ) توصيه كردن  4 ) تعلق داشتن به 3 ) تحويل دادن    2 ) اشاره داشتن به  1

 
  »4«ـ گزينه 16
 ) عمومي عام 4 ) مشخص، خاص  3 ) محدود    2 ) خاص   1

 
   »1«ـ گزينه 17
 ) به فكر فرو رفتن، انديشيدن  4  پردازي كردن) نظريه3 ) تأمل كردن، تعمق كردن   2  ) تخصص داشتن     1

 
  »4«گزينه ـ 18
 ) مديريت ثروت و دارائي  4 ) مديريت خصوصي 3 گذاري    ) قرارداد سرمايه2 گذاري   ) طرح سرمايه1

 

  »1«ـ گزينه 19
 ) مشخصه   4 ) قيد، تصريح  3 ) مقتضيات2 ) تأمين   1

 
  »2«ـ گزينه 20
 ) حفاظت  4 ) گزارش، تصريح3  ) نظارت   2 ) ثبت 1

 
  »3«ـ گزينه 21
 ) حل  4 ) مراقبت 3 ) جذب    2 ) دريافت 1

 
  »4«ـ گزينه 22
 ) دامنه كنترل، حيطه اختيار 4 ) انتقال  3 ) پرداخت    2 ) اجاره، مقرري  1

 
  »2«ـ گزينه 23
 ) به كار بستن، تمرين كردن  4 ) اشغال كردن 3 ) استخدام كردن   2 كار بردن ) اعمال كردن، به1

 
  »1«ـ گزينه 24
  ) برنامه  4 ) تلاش 3 ) پروژه    2 ) مؤسسه، شركت  1

 
  »4«ـ گزينه 25
 ها   ) تصميم4 ها  ) اخاذي3   هاراهيها، كجها، تحريفنجاري) ناه2 ) فساد1
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PASSAGE 3:  

     Economists and economic geographers differ in their methods in (26)…… similar economic problems in several 
ways. In general an economic geographer will take a more (27)…… approach in the analysis of economic 
phenomena, which is to (28)…… a problem in terms of space, place and scale as well as the overt economic 
problem that is being examined. Whereas an economist may simply look at the figures of a country's GDP or 
other (29)…… to form his or her opinion on its overall economic health, an economic geographer should 
(30)…… the categories that make up the GDP numbers for example in terms of space, place and scale. 
Economic geographers take into consideration the human geography within these (31)…… or sensibilities. 
The economist approach according to the text has four main drawbacks or "economic orthodoxy that tends to 
(32)…… the economic world in a way that economic geographers try to avoid". The first is universalism, 
which means that economists seem to think that one set of financial (33)…… will work in every situation 
without taking factors such as space, place and scale into consideration. The second is economic (34)…… that 
is thinking the most probable cause of a problem is in fact the source of the problem. The third is economists' 
assuming that (35)…… (or competition and equilibrium) is the best economic approach for any economic 
problem or economic phenomena that may be analyzed. The fourth is that economists think in terms of 
(36)…… based on certain laws and principles in the field of economics. An economic geographer will use his 
(37)…… in many fields to determine the underlying causes of an economic problem holistically. 
     As an example, an economic geographer would approach certain GDP calculations or methods quite differently 
from an economist. The consumption (38)…… which is part of the GDP formula currently calculates the total 
amount spent by individuals in a year that includes food, fuel, housing, clothing, (39)……, etc. Economic 
geographers may question the concept of what constitutes an economic (40)…… by the individual or what is 
traditionally accepted as an economic act.     89ـ سراسري( MBA) 

 26- 1) advising 2) reselling 3) resembling 4) approaching
 27- 1) holistic 2) demure 3) faithful 4) twisted 
 28- 1) benefit 2) exploit 3) conceptualize 4) employ 
 29- 1) fields 2) indices 3) subjects 4) courses 
 30- 1) break in 2) break up 3) break down 4) break off
 31- 1) sensors 2) containers 3) responsibilities 4) perspectives
 32- 1) contort 2) charter 3) homogenize 4) humiliate
 33- 1) heights 2) remedies 3) distances 4) sneakers 
 34- 1) overflow 2) diversity 3) overdraft 4) rationality
 35- 1) capitalism 2) socialism 3) nationalism 4) euphemism
 36- 1) flexibilities 2) processes 3) determinations 4) contributions
 37- 1) flavor 2) expertise 3) strength 4) radiation 
 38- 1) expenditure 2) institution 3) organization 4) government
 39- 1) appliances 2) attractions 3) expectations 4) experiences
 40- 1) indiscretion 2) resemblance 3) fragrance 4) transaction

  : 3متن 
دان طور كلي يك جغرافـي هب .ندهستهم متفاوت  ق بامسائل اقتصادي مشابه به چندين طر بررسيهاي هاي اقتصادي از نظر شيوهدانها و جغرافيداناقتصاد

مكان و مقياس و همچنين معضـل اقتصـادي    ،فضا برحسبيك مشكل  و بهكند را اتخاذ مي ترنگريكليك رويكرد  ،هاي اقتصاديدر تحليل پديده اقتصادي
، يـا ديگـر   (GDP)ارقـام مربـوط بـه توليـد ناخـالص داخلـي        يك اقتصاددان ممكن است كه صرفاً گرچه،. بخشد، مفهوم ميآشكاري كه مورد بررسي است

 را GDPرا كـه ارقـام    مقـولاتي دان اقتصـادي بايـد   كشور را بررسي كند تا عقيده خود را درباره سلامت كلي اقتصادي شكل دهد، يك جغرافي هايشاخص
هـا مـورد لحـاظ قـرار     و حساسـيت  اندازهاچشمياي انساني را در اين جغراف ،دانان اقتصادي. جغرافيتجزيه كندبرحسب فضا، مكان و مقياس  دهند،شكل مي

  كنـد كـه   مـي  يكـي عرف اقتصـادي دارد كـه معمـولاً جهـان اقتصـادي را بـه شـكلي        «اصلي يا  دان چهار ايرادنوشتار، رويكرد اقتصاد د. مطابق با اينندهمي
كننـد كـه   ها ظاهراً تصور مـي داندن است كه بدين معناست كه اقتصادجهان شمول بو ،اد. اولين اير»هاي اقتصادي سعي دارند از آن پرهيز كننددانجغرافي

يعني اينكه  ؛اقتصادي است عقلانيت مورد، شوند. دومينواقع مي ثرضا، مكان و مقياس در هر شرايطي مؤاز عواملي مانند ف مالي صرف نظر چارهراه يك سري
رقابت و تـوازن) بهتـرين    يا( كاپيتاليسمهاست كه اين تصور اقتصاددان ،منبع آن مشكل است. سومين ايراد ترين دليل يك مشكل در واقعفكر كنيم محتمل
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حسـب  ها بردانچهارمين ايراد اين است كه اقتصادهاي اقتصادي است كه ممكن است تحليل شوند. رويكرد اقتصادي براي هر گونه مشكل اقتصادي يا پديده
خـود در بسـياري از    تخصـص دان اقتصـادي از  پردازند. يك جغرافيبه بررسي و تفكر مي ،ين و اصول رشته اقتصاد متكي هستندكه بر برخي قوان فرايندهايي

  كند تا علت اساسي يك معضل اقتصادي را به شكل كلي مشخص كند. ها استفاده ميرشته
دان را به شكلي كاملاً متفـاوت از يـك اقتصـاد    (GDP)ط به توليد ناخالص داخلي هاي مربوها يا شيوهدان اقتصادي برخي از محاسبهبه عنوان مثال يك جغرافي

سال خرج كـرده و  دهند، در حال حاضر كل مبلغي را كه افراد در طي يكرا تشكيل مي GDPهاي مصرفي كه بخشي از فرمول دهد. هزينهمورد بررسي قرار مي
هاي اقتصادي ممكن است اين مفهوم را زير سؤال ببرند كـه چـه   دانكند. جغرافيشوند، محاسبه ميشامل خوراك، سوخت، مسكن، پوشاك، تجهيزات و غيره مي

  دهد.  چيزي يك تراكنش اقتصادي يا چيزي را كه به صورت سنتي به عنوان يك عمل اقتصادي پذيرفته شده است، تشكيل مي
   »4«ـ گزينه 26
  پرداختن به  ) 4  ) شبيه بودن 3  ) باز فروختن  2  ) توصيه كردن1

 
  »1«ـ گزينه 27
  ) تحريف شده 4  ) با ايمان 3  ) محجوب2  نگري  ) كل1

 
  »3«ـ گزينه 28

  كار گرفتن   ) به4  ) مفهوم بخشيدن  3  برداري كردن) بهره2  ) منفعت رساندن 1
 

  »2«ه ـ گزين29
  ها  ) دوره4  ) موضوعات 3  ها  ) شاخص2  ها  ) رشته1

 
  »3«ـ گزينه 30
  ) قطع رابطه كردن 4  ) تجزيه كردن 3  ) متفرق كردن 2  ) به زور وارد شدن 1

 
  »4«ـ گزينه 31
  ندازها   ا) چشم4  ها  ) مسئوليت3  ها ) ظرف2  گرها  ) حس1

 
    »3«ـ گزينه 32
  ) تحقير كردن 4  ) يكدست كردن ـ يكي كردن3  ) مجوز دادن به، كرايه كردن 2  ) تحريف كردن 1

 
  »2«ـ گزينه 33

  ) كفش ورزشي 4  ها  ) فاصله3  ها چاره) راه 2  ) ارتفاعات 1
 

  »4«ـ گزينه 34
  ) منطقي بودن، عقلانيت4  برداشت، اعتبار  ) اضافه3  ) تنوع 2  ) لبريزي  1

 

  »1«ـ گزينه 35
  ) حسن تعبير 4  ) ناسيوناليسم  3  ) سوسياليسم  2  )كاپيتاليسم1

 
  »2«ـ گزينه 36

  ها  ) كمك4  ها، تعيين  ) تصميم3  ) فرايندها 2  ها  پذيري) انعطاف1
 

  »2«ـ گزينه 37
  ) پرتو افشاني 4  ) نيرو 3  ) تخصص  2  ) طعم، ويژگي 1

 
    »1«ـ گزينه 38

  ) دولت ـ حكومت  4  ) سازمان  3  ) مؤسسه  2   ) هزينه1
 

    »1«ـ گزينه 39
  ها ) تجربه4  ) انتظارات 3  ها ) جاذبه2  ) تجهيزات، وسايل 1

 
    »4«ـ گزينه 40
  ) معامله، تراكنش 4  ) رايحه 3  ) شباهت  2  احتياطي  ) بي1
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PASSAGE 4:  
     Mathematics uses very specific, (41)…… methods of proof that philosophers sometimes (only rarely) try to 
(42)…… Most philosophy is written in ordinary (43)…… , and while it strives to be precise it does not usually 
(44)…… anything like mathematical clarity. As a result, mathematicians (45)…… disagree about results, while 
philosophers of course do disagree about their results, as well as their methods.  
     The philosophy of mathematics is a branch of philosophy of science; but in many ways mathematics has a special 
(46)…… to philosophy. This is because the study of logic is a(n) (47)…… branch of philosophy, and mathematics is a 
paradigm example of logic. In the late nineteenth and twentieth centuries logic made great (48)…… and mathematics has 
been proven to be (49)…… to logic (at least, to first-order logic with some set theory). The use of formal, mathematical 
logic in philosophy now (50)…… the use of math in science, although it is not as frequent.  90ـ سراسري( MBA) 

 41- 1) mild 2) filthy 3) pleasant 4) rigorous 

 42- 1) resist 2) oppose  3) emulate 4) challenge 

 43- 1) prose 2) charisma 3) behavior 4) wisdom 

 44- 1) perceive 2) attain  3) visualize 4) comprehend 

 45- 1) always 2) for ever 3) frequently 4) hardly ever 

 46- 1) affair 2) romance  3) capability 4) relationship 

 47- 1) outer 2) central 3) auxiliary 4) peripheral 

 48- 1) refugees 2) solitudes 3) advances 4) withdrawals 

 49- 1) reducible 2) susceptible 3) vulnerable 4) persuadable 

 50- 1) differs 2) contrasts 3) conflicts 4) resembles 
  :  4متن 

. اكثـر  كننـد كنند از آنها تقليـد  سعي ميبه ندرت)  وليكند كه فيلسوفان گاهي (استفاده مي و برهان هاي خيلي خاص و بسيار دقيق اثباترياضيات از روش
دانان به ندرت ر نتيجه، رياضييابد. دكوشد صريح باشد، معمولاً به چيزي همانند وضوح رياضيات دست نميمي گرچهو  فلسفه به نثر عادي نوشته شده است

  دارند. نظراختلاف طور قطعبه خود هايروش ونتايج  راجع به نتايج با هم اختلاف دارند، در حالي كه فيلسوفان، دربارة
ي طر اين است كـه مطالعـه  فلسفه دارد. اين امر به خا اخاص ب يرياضيات ارتباط يي مختلف،هاشيوه بهاما  ؛اي از علم فلسفه استرياضيات شاخه هفلسف

و  هاي بسياري كردمنطق پيشرفت ،هاي نوزدهم و بيستمي الگو از منطق است. در اواخر قرناز فلسفه است و رياضيات يك نمونه مهممنطق يك شاخه 
). امـروزه اسـتفاده از منطـق    هـا ي اول همراه با نظريـه مجموعـه  پذير است (حداقل نسبت به منطق مرتبهتبديلمنطق  به اثبات شده است كه رياضيات

  نيست. چندان رايجكند، هرچند كه رياضي رسمي در فلسفه، با استفاده از رياضي در علم برابري مي
    »4«ـ گزينه 41
  ) بسيار دقيق4  ) خوشايند3  ، ركيك) كثيف2  ) ملايم1

 
    »3«ـ گزينه 42
  ) به چالش كشيدن4  ) تقليد كردن3  ) مقابله كردن2  ) مقاومت كردن1

 
   »1«ـ گزينه 43

  خرد) 4  ) رفتار3  ) گيرايي2  ) نثر1
 

    »2«ـ گزينه 44
  ) فهميدن4  ) تجسم كردن3  ) رسيدن به2  ) درك كردن1

 
  »4«ـ گزينه 45
  ) به ندرت4  ) مكرراً 3  براي هميشه) 2  ) هميشه1
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  »  4«ـ گزينه 46
  ) ارتباط4  ) قابليت3  رابطه عاشقانه) 2  ، رابطه عشقي) امور1

 
    »2«ـ گزينه 47

  ، پيراموني) جنبي4  ، فرعي) كمكي3  مهم، عمده) 2  ) خارجي1
 

   »3«ـ گزينه 48
  نشينيعقب) 4  ) پيشرفت3  ، انزوا) خلوت2  ه) پناهند1

 
  »1«ـ گزينه 49
  شدني) ترغيب4  پذير) آسيب3  حساس) 2  پذيرشدني، تبديلساده) 1

 

  »4«ـ گزينه 50
  ) شباهت داشتن4  ، مغايرت داشتنازگار بودن) ناس3  ) اختلاف داشتن2  ) تفاوت داشتن1

 
PASSAGE 5:  
     Empiricist tradition in modern philosophy often (51)…… that religious questions are beyond the scope of human 
(52)…… , and many have claimed that religious language is literally meaningless: there are not even questions to be 
answered. Some philosophers have felt that these difficulties in evidence were (53)…… , and have argued for, against, 
or just about religious beliefs on (54)…… or other grounds. Nonetheless, in the main stream of twentieth century 
philosophy there were very few philosophers who give (55)…… consideration to religious questions.    90ـ سراسري( MBA) 

 51- 1) held 2) bore 3) carried  4) embraced 

 52- 1) humor 2) patience 3) knowledge 4) endurance 

 53- 1) pertinent 2) irrelevant 3) applicable 4) significant  

 54- 1) shame 2) moral 3) disgrace 4) misfortune  

 55- 1) serious 2) ominous 3) threatening 4) intimidating 
  :  5متن 

انـد كـه زبـان مـذهب     دانش بشر هستند و افراد بسياري ادعا كرده هفراتر از محدودسؤالات مذهبي  باور دارد كه ي امروزي اغلبگرايي در فلسفهسنت تجربه
اند كه اين مشكلات مشهود نامربوط بودند و به نفع يا سفه احساس كردهفلا حتي سؤالاتي براي پاسخ دادن وجود ندارد. بعضي از :معني استبيطور لفظي به

ي قـرن بيسـتم، فيلسـوفان كمـي     در جريان اصلي فلسفه با اين همه، اند.ها بحث كردهي اعتقادات مذهبي درمورد اخلاق يا ساير زمينهبر ضد يا فقط درباره
  اند كه توجه جدي به سؤالات مذهبي داشتند.بوده

   »1«ـ گزينه 51
  ، پذيرفتنگرفتندر آغوش ) 4  ) حمل كردن3  كردن) خسته 2  داشتن باور) 1

 
    »3«ـ گزينه 52
  ) تحمل4  ) دانش3  ) صبر2  ) شوخي1

 
    »2«ـ گزينه 53

  ) مهم4  پذير، اطلاق) قابل اجرا3  ربط) بي2  ) مربوط1
 

   »2«ـ گزينه 54
  ) بدشانسي4  ) رسوايي3  ) اخلاق2  شرم) 1

 
    »1«ـ گزينه 55

  انگيز) رعب4  آميز) تهديد3  ) شوم، ناميمون2  ) جدي1
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PASSAGE 6:  

     A few scientists are dedicated to researching mysterious unclassified (56)……which other scientists (57)…… to 
believe their existence. While these cryptozoologists keep an open mind about their object of study, they are quick 
to point to cases in which the (58)…… were proved mistaken. For example, the pygmy hippopotamus, once 
claimed to be (59)…… was found to exist in East Africa. The giant squid was (60)…… as the product of an 
overactive (61)…… until a specimen was washed up on a beach in 1873. 
     One of the most (62)…… mysteries being investigated by cryptozoologists is Bigfoot, a large hairy humanoid 
(63)…… which many people claim to have seen in parts of North America. In 1967, a film of Bigfoot was actually 
taken by an amateur photographer. Some scientists are convinced of Bigfoot's existence, while others argue that 
Bigfoot is just a(n) (64)…… . The Loch Ness monster (65)…… similar disagreements among researchers. In this 
case some scientists argue that while some creature may have been seen, it is probably a type of whale which 
(66)…… the loch when the river Ness floods. 
     The Yeti of the Himalayas may be the most fascinating (67)…… creature. Many climbers (68)…… the Yeti or 
its footprints, and local inhabitants of the mountains are convinced of its existence. Such (69)…… mysteries as the 
Yeti and less well-known mysteries as the Congo dinosaur and the Queensland tiger will no doubt be the source of 
much (70)…… for years to come.  91ـ سراسري( MBA) 

 56- 1) dwarfs 2) beasts 3) fairies 4) humans 

 57- 1) accept 2) refuse 3) tolerate 4) receive 

 58- 1) skeptics 2) devotees 3) worshippers 4) supporters 

 59-  1) alive 2) existent 3) extinct 4) active 

 60- 1) killed 2) accepted 3) dismissed 4) eradicated 

 61- 1) inspection 2) examination 3) consideration 4) imagination 

 62-  1) convincing 2) intriguing 3) binding 4) urgent 

 63- 1) instrument 2) puppet 3) equipment 4) creature 

 64- 1) clear truth 2) plain truth 3) elaborate hoax 4) simple hoax 

 65- 1) provokes 2) conceals 3) adapts 4) pacifies 

 66- 1) comprehends 2) penetrates 3) discerns 4) perceives 

 67- 1) familiar 2) known 3) unconscious 4) undiscovered 

 68- 1) always see 2) have seen 3) claim to have seen 4) eager to see 

 69- 1) well-behaved 2) well-known 3) obedient 4) submissive 

 70- 1) invention 2) discovery 3) development 4) speculation 

  : 6متن 
ند. هرچند اين كنميها را رد وجود آنگنجند و ساير دانشمندان باور به اي نميپردازند كه در هيچ طبقهرخي از دانشمندان به تحقيق درباره حيوانات مرموزي ميب

درباره آن اشتباه  شكاكان دي كه ثابت شدهري موجودات مرموز در زمينه موضوعات مورد مطالعه خود، ذهنِ بازي دارند، اما در اشاره به مواپژوهشگران در زمينه
. ماهي مركب بزرگ پيش از اندديده شدهباشند، در آفريقاي شرقي  رض شدهشد منقهاي آبي كوتوله كه ادعا ميكنند. براي مثال، اسبكردند، سريع عمل ميمي
   شد.تخيل بسيار فعال رد مي نتيجهكشف شود، به عنوان  1873از آن در سال  ياكه نمونهآن

وار انسان پا است كه يك موجودزرگب ه است،ي موجودات مرموز مورد بررسي قرار گرفتگران در زمينهتوسط پژوهش اكنون ترين معماها كهيكي از فريبنده
پا توسط عكاس آماتوري ، فيلمي از بزرگ1967اند. در سال هايي از آمريكاي شمالي ديدهكنند آن را در بخشمودار بزرگي است كه بسياري از افراد ادعا مي
  است. غولِ  كثيفاي پا صرفاً حقهند كه بزرگاهگر عنوان كرد، در حالي كه دانشمندان دياندپاها را پذيرفتهگرفته شد. برخي از دانشمندان وجود بزرگ

ند كه هرچند ممكن است چنين كنمي. در اين مورد، برخي از دانشمندان استدلال است هگران برانگيختلاك نس هم مشاجرات مشابهي را ميان پژوهش
    شود.ميدرياچه  وارد، كندميي نس طغيان نهموجودي ديده شده باشد، اين موجود احتمالاً نوعي نهنگ است كه وقتي رودخا
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  چهارم بخش

  »)Reading Comprehension( درك مطلب«
  مقدمه

سازيد، بـه سـؤالات درك مطلـب    پاياني آزموني كه خود را براي موفقيت در آن آماده مي بخشدست آمده است، هاي قبلي بهبراساس آنچه از بررسي آزمون
  است.متفاوت  متن چهارسه الي از  متشكل وده است كهسؤال ب 25هاي اخير شامل هاي سالدر آزمون بخشاختصاص خواهد داشت. اين 

و با در نظر گرفتن تعداد نسبتاً زياد اين سؤالات، بديهي اسـت هرگونـه    ها مستتر استدر خود متن فصلبا توجه به اين كه پاسخ سؤالات مربوط به اين 
 فصلداوطلب نتايج قابل توجهي در پي خواهد داشت. بنابراين، در اين تلاشي براي ارتقاي توانايي درك مطلب و استخراج اطلاعات موجود در متن، براي 

بـه  ها، قدرت تحليل و بررسي متون مختلف را فراگيري اين مهارت با تا ده استشي اصول درك مطلب ارائه در زمينههايي بسيار مفيد از كتاب، مهارت
  د.يزان كافي رشد دهتوانايي درك متون انگليسي را به مي افزايش داده و ي چشمگيرشكل

هاي گزينه بيناز  بايدي متن، داوطلب ين صورت كه پس از مطالعهه ا. بشودي اصلي متن طراحي ميرد ايدهسه سؤال در مو در مجموع، اخيرهاي در آزمون
. ده اسـت كـر مـورد چـه چيـزي صـحبت     آن متن در  ،تشخيص دهد كه در مجموع اين كه و يا انتخاب كندسنده از نگارش آن متن را داده شده، منظور نوي
بـا توجـه بـه كـاربرد     «د، وش ـمـي . يعني از داوطلب پرسيده دهدميرا مورد سؤال قرار  اي كه در متن مشخص شده استي واژه، معنتستسپس، يك الي دو 

  ؟»باشدبه آن واژه مي، كدام گزينه از نظر معنايي نزديكترين گزينه داده شدهي مشخص شده در متن واژه
رهـا،  امل راهكاها و مفاهيم فرعي مطروحه در متن پاسخ دهد. اين مفاهيم ثانويه، شبه دو تا سه سؤال به ازاي هر متن، در مورد ايده داز آن، داوطلب باي پس

وقت زيادي صرف تجزيه و تحليل كه آن ي متن، بدونهنگام مطالعه براين،. بنادوشهاي تاريخي و جغرافيايي ذكر شده در متن ميويژگي و كاربردها، تعاريف
ي سؤالات مطرح شـده، بتوانيـد بـه راحتـي بـه      تا در هنگام مطالعه را مشخص كنيد هاهيت آنهايي، مايد، صرفاً با كشيدن خطوط و علامتكنگونه موارد اين

شود به نظر شـما، بـا   شويد. يعني از شما پرسيده مي بيني پاراگراف بعدي مواجهيد. سرانجام ممكن است با سؤالي در مورد پيشكناطلاعات مورد نياز رجوع 
، مـتن  و جـامع صـحيح   فهمنگارنده احتمالاً در پاراگراف بعدي در مورد چه موضوعي صحبت خواهد كرد؟ پاسخ دادن به اين سؤال نيز در گرو  توجه به متن

دقيـق ايـن    شود كه مطالعهصل قابل پاسخگويي هستند. بنابراين، تأكيد ميهاي آموزش داده شده در اين فاين سؤالات با استفاده از مهارت خواهد بود. همه
گير در اي موجود در ايـن فصـل، تـأثيري چشـم    هگويي به سؤالات و تمرينسازي آنها، با استفاده از پاسخها و تلاش كافي در جهت فراگيري و نهادينهمهارت

   عملكرد داوطلب در آزمون نهايي خواهد داشت

  سؤالات بخش درك مطلب  
  

 موضـوع مـتن   و اصـلي، عنـوان   ايده ها دربارهسؤالترين اين . متداولاست رايجبسيار  (main idea)اصلي متن  در مورد ايده كردن سؤال درك مطلب بخشدر 
  ترتيب بيان مطالب در متن مطرح شوند. در رابطه باهستند. گاهي نيز ممكن است سؤالاتي 
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  مهارت اول 

  اصلي ست به سؤالات مربوط به ايدهخ درپاس
ممكن است از شما  مثلاً،هاي مختلفي مطرح شود؛ . اين سؤال ممكن است به روششودمي سؤالدر مورد موضوع اصلي متن  ،هر متن درك مطلبدر تقريباً 

است كه نويسـنده   اصلي همگي در مورد نكته ،سؤالات ي اوليه يا طرح كلي متن. اينبخواهند موارد زير را در متن مشخص كنيد: موضوع اصلي، طرح يا ايده
  ي شـوند، بـا مطالعـه   هـاي درك مطلـب معمـولاً بـا نظـم و ترتيـب خاصـي مطـرح مـي         مطالـب مـتن  كـه  اين دليلخواهد در متن به آن اشاره كند و به مي

  را فهميد. ي اصلي متن توان ايدهمي ،كه معمولاً در آغاز هر پاراگراف قرار دارد ،»عنوان جمله«
  اصلي بايد جملات ابتداي پاراگراف را بخوانيد. اشته باشد، براي مشخص كردن ايدهاگر درك مطلب فقط يك پاراگراف د

Example: In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between "intelligence" and "reasoning". 

According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, 

between practicality and wisdom of life. Intelligence involves "interacting with other things and knowing them," 

while reasoning is merely the act of an observer,". . . a mind that beholds or grasps objects outside the world of 

things. . ." With reasoning, a level of mental certainty can be achieved, but it is through intelligence that control is 

taken of events that shape one's life. 

 1- What is the topic of this passage? 

1) The intelligence of John Dewey 

3) Dewey's ideas on the ability to reason 

2) Distinctions made by John Dewey 

4) How intelligence differs from reasoning in Dewey's works 

، هوشمندي تنها راه مطلـق بـراي رسـيدن    »يديوئ«ي وجود دارد. طبق نظريه تعقل، تفاوت بارزي بين هوش و »يجان ديوئ«در مكتب فلسفي  مثال:
متقابـل   تأثير و رابطه«زندگي است. هوشمندي شامل  درك حكمتو  گراييعملآليسم) يا بين گرايي (ايدهنگري (رئاليسم) و آرمانبه توازن بين واقع

وراي در دنيـاي قـرار گرفتـه    ذهني كـه   …«گر، شاهدهدر حالي كه تعقل، صرفاً عبارت است از رفتار م ؛»ها استداشتن با ديگر چيزها و شناختن آن
دهنـده  شـكل توان رويدادهاي اما فقط از طريق هوشمندي است كه مي ،اي از يقين ذهني رسيدتوان به مرتبهبا تعقل مي .»… كندمياشياء را درك 

  را كنترل كرد. حيات 

 1عنوان اين متن چيست؟ ـ  
  ) هوشمندي جان ديوئي1
  هاي مطرح شده توسط جان ديوئي) تفاوت2     

  ) عقايد ديوئي در رابطه با توانايي استدلال كردن و تعقل3
  ديوئي چگونه هوشمندي و تعقل با هم متمايزند. كه از ديدگاه) اين4     

 :4«گزينه  پاسخ«    
همـين   ،كنـد. بنـابراين  ي صـحبت مـي  ي جان ديـوئ ل در فلسفهقي تفاوت بين نظرات مربوط به هوشمندي و تعاين متن درباره جمله اولين: توضيح

كند كه عنوان اصلي، قطعاً تفاوت بـين هوشـمندي و تعقـل    ي جملات در متن، تأييد ميمطلب ممكن است عنوان اصلي باشد. نگاهي اجمالي به بقيه
 ،) تنهـا هوشـمندي را ذكـر كـرده    1( گزينـه ت. تر اس ـبه عنوان اصلي نزديك گزينه، كه كدام شودها را بررسي كنيد تا مشخص است. حال بايد پاسخ

تنهـا   )3( گزينهكند. را مشخص نمي اما دقيقاً نوع تفاوت ،نام برده ،كند) تمايزي را كه جان ديويي مطرح مي2( گزينهتواند موضوع اصلي باشد. بنابراين نمي
ي اول مـتن  از جملـه  .ت. اين كه چگونه هوشمندي با تعقل تفـاوت دارد ) اس4( گزينهبهترين پاسخ  ،در نتيجهبنابراين ناقص است.  ،از تعقل نام برده

 اصـلي،  راف باشـد، بايـد بـراي تعيـين ايـده     شود كه در آن تفاوت بارز بين تعقل و هوشمندي ذكر شده است. اگر متن بيشتر از يك پاراگاستنتاج مي
  ابتداي هر پاراگراف را بخوانيد. جملات
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  به ياد داشته باشيد. متن ي اصليكه بايد در مورد ايده استاي از نكات اساسي خلاصه شامل جدول زير
  سؤالات مربوط به موضوع اصلي

  چگونه سؤال مربوطه را تشخيص دهيم؟

  عنوان متن چيست؟
  موضوع متن چيست؟

  موضوع اصلي متن چيست؟
  نويسنده در متن چيست؟ اصلي عقيده

  بوده است؟ مندموضوعي علاقهبه چه  نويسنده اصولاً
   است؟ عنوانهاي زير بهترين كدام يك از گزينه

  شود.ي اول هر پاراگراف معين ميجواب اين نوع سؤالات معمولاً با دقت كردن به جمله  چگونه پاسخ را تشخيص دهيم؟

  چگونه به سؤال پاسخ دهيم؟

  ي اول هر پاراگراف را بخوانيد.ـ جمله1
  ين خطوط اوليه به دنبال زمينه يا طرحي مشترك بگرديد.ـ در ب2
  شويد.هاي متن را به سرعت مرور كنيد تا از پيدا كردن جمله يا جملات حاوي عنوان مطمئن ي قسمتـ بقيه3
  ها بهترين پاسخ را انتخاب كنيد.گزينه حذف كنيد و از ميان بقيه ،رسندكه كاملاً غلط به نظر مي را هاييـ پاسخ4

EXERCISE 1: Read the following passage and choose the best answer to each question. 

One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one 

mineral with another. In this type of test, a harder mineral can scratch a softer one, but a softer mineral is unable to 

scratch the harder one. The Mohs hardness scale is used to rank minerals according to hardness. Ten minerals are 

listed in this scale, ranging from talc with a hardness of 1 to diamond with a hardness of 10. On this scale, quartz 

(number 7) is harder than feldspar (number 6) and is therefore able to scratch it; however, feldspar is unable to 

make a mark on quartz. 

 1- Which of the following best states the subject of this passage? 

1) The hardness of diamonds 

3) Feldspar on the Mohs' scale 

2) Identifying minerals by means of a scratch test 

4) Recognizing minerals in their natural state 

 2- The main idea of this passage is that ……… . 

1) the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals 

2) diamonds, with a hardness of 10 on the Mohs' scale, can scratch all other minerals 

3) a softer mineral cannot be scratched by a harder mineral 

4) talc is the first mineral listed on the Mohs' scale 

  . پاسخ را براي هر سؤال انتخاب كنيد ترينيد و بهن را بخوانمت :1تمرين 
ر ت ـكـاني سـخت   ،كـرد. در ايـن نـوع آزمـايش     تعيـين را  كاني ديگر آن با توان با خراش دادن يك كانيمي كه هاستآن نسبيها، سختي كاني ممتاز ويژگييك 
هـا  هـا بـر حسـب سـختي آن    كاني بنديرتبهبراي  ،موس سختي سياقرا بخراشد. از متر تواند كاني سختتر نميندازد ولي كاني نرمتر را خط بيتواند كاني نرممي

لدسـپار  ) از ف7، كوارتز (شـماره  قياس. طبق اين ماندفهرست شده 1تا الماس با سختي 1از تالك با سختي ه ترتيب، ب كاني 1،مقياسشود. در اين استفاده مي
  آورد. وجودبهتواند خراشي روي كوارتز فلدسپار نمي ،اماتواند آن را بخراشد. تر است و بنابراين مي) سخت6(شماره 

  بهترين پاسخ براي بيان موضوع متن است؟ ،كدام گزينه  »2«گزينه  ـ1
  ها در حالت طبيعي خود) شناخت كاني4  مقياس موس بندي فلدسپار در ) درجه3  ها از طريق آزمون خراش) شناخت كاني2  ها) سختي الماس1

 

  موضوع اصلي متن چيست؟  »1«گزينه  ـ2
  شود.هاي ديگر معين مي) سختي كاني با توانايي خراش انداختن آن روي كاني1
  تر را بخراشد.تواند كاني نرمتر نميكاني سخت) 3

  ها را بخراشند.كاني توانند همهمي موس در مقياس 1ها با سختي) الماس2
  است. موس مقياس در) تالك اولين كاني فهرست شده 4
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  مهارت دوم 

  هاايده تشخيص ترتيب ارائه
كـه   شـود خواسـته مـي  از شـما   ،لاتشود. در اين نوع سؤادر متن پرسيده مي حوادثگاه سؤالاتي در مورد ترتيب روي دادن بعضي  ،درك مطلب سؤالاتدر 

  هاي ديگر مربوط است.فبعضي مطالب در يك پاراگراف (يا چند پاراگراف) به مطالب پاراگرا چگونهتعيين كنيد 

Example: If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was Abner 
Doubleday. At the beginning of this century, there was some disagreement over how the game of baseball had 
actually originated, so sporting-goods manufacturer Spaulding inaugurated a commission to research the question. 
In 1908 a report was published by the commission in which Abner Doubleday, a U.S. Army officer from 
Cooperstown, New York, was given credit for the invention of the game. The National Baseball Hall of Fame was 
established in Cooperstown in honor of Doubleday. 
Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the 
development of baseball. Instead, baseball seems to be a close relation to the English game of rounders and 
probably has English rather than American roots. 

 1- The second paragraph ……… . 

1) provides examples to support the ideas in the first paragraph 
2) precedes the ideas in the first paragraph 
3) outlines the effect of the idea in the first paragraph 
4) refutes the idea in the first paragraph 

اختلاف نظرهايي وجـود   ،معاصر دابلدي. در اوايل قرن ابنر :دهندها احتمالاً پاسخ ميبال را اختراع كرد، اكثر آمريكايياگر بپرسند چه كسي بازي بيس مثال:
اين سؤال تعيين كـرد. در سـال    ارهبتي براي تحقيق درهيئ ،كالاهاي ورزشي اسپالدينگ توليدكننده ،بال واقعاً چگونه ابداع شد، بنابراينداشت كه بازي بيس

تـالار مفـاخر   داده شـد.   ،امتياز اختراع بازي به ابنر دابلدي، يك افسر ارتش آمريكا از كوپرزتاون نيويـورك  ،كميسيون گزارشي منتشر كرد كه در آن ،1908
  به افتخار دابلدي در كوپرزتاون تأسيس شد.  بالبيس

رسـد ايـن   به نظر مي ،بال آنقدرها هم به دابلدي مربوط نيست. در عوضگيري ورزش بيسر اين نكته توافق دارند كه شكلبر س ،نويسان ورزشيامروزه اكثر تاريخ
  .آمريكايي تا داردريشه انگليسي  احتمالاًو  ها داردورزش ارتباط نزديكي با بازي راندرز انگليسي

 1پاراگراف دوم  ـ………… .  
  دارد.اگراف اول بيان ميهايي در تأييد مطالب پار) مثال1
  كند.اي از مطالب پاراگراف اول را ارائه مي) خلاصه3

  .كندبيان ميمقدم بر مطالب پاراگراف اول  را) مطالبي 2
  كند.) مطالب پاراگراف اول را رد مي4

 :4«گزينه  پاسخ«    
بيشـتر مـردم    اول آن ذكر شده اسـت:  در جمله ،اصلي پاراگراف اول دهتوجه كنيم. اياصلي هر دو پاراگراف  لازم است كه به ايده ،براي پاسخ به اين سؤال توضيح:

شود: مورخان عموماً عقيده دارند كه دابلدي اول آن ديده مي اصلي پاراگراف دوم نيز در جمله بال بود. موضوعمعتقدند كه ابنردابلدي مخترع بازي بيس
سـخ بـراي ايـن    بهتـرين پا  ،كند. در نتيجهبا اطلاعات پاراگراف اول است يا مطالب آن را رد ميمتناقض  ،مپاراگراف دو ،بال نيست. بنابراينمخترع بيس

  ) است.4گزينه ( ،سؤال
  

  .كه بايد در مورد سؤالات مربوط به انسجام منطقي مطالب به خاطر داشته باشيد دهدارائه مي جدول زير نكات كليدي را
  

  يب و انسجام منطقي مطالب ترت

  چگونه سؤال را تشخيص دهيم؟
  ـ ترتيب ارائه اطلاعات متن چگونه است؟

  ـ ارتباط مطالب پاراگراف دوم و پاراگراف اول چيست؟
  شود.ول پاراگراف مربوطه مشخص ميي اجواب اين نمونه سؤالات به طور معمول با دقت در جمله  پاسخ را چگونه پيدا كنيم؟

  به سؤال پاسخ دهيم؟چگونه 
  ي اول هر پاراگراف را بخوانيد.ـ جمله1
  دهند.ها را نشان ميـ به دنبال لغاتي بگرديد كه ارتباط بين پاراگراف2
  هترين پاسخ ممكن را انتخاب كنيد.ـ ب3
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EXERCISE 2: Read the following passage and choose the best answer to each question. 

Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. In fact, various managers have widely 

divergent ideas on the value that conflict can have. 

According to the traditional view of conflict, conflict is harmful to an organization. Managers with this traditional 

view of conflict see it as their role in an organization to rid the organization of any possible sources of conflict. 

The interactionist view of conflict, on the other hand, holds that conflict can serve an important function in an 

organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Managers who hold 

an interactionist view of conflict may actually take steps to stimulate conflict within the organization. 

 1- How is the information in the passage organized? 

1) The origin of ideas about conflict is presented. 

2) Contrasting views of conflict are presented. 

3) Two theorists discuss the strengths and weaknesses of their views on conflict. 

4) Examples of conflict within organizations are presented. 

 2- What type of information is included in the third paragraph? 

1) A comparison of the interactionist and traditional views of conflict 

2) A discussion of the weaknesses of the interactionist view of conflict 

3) An outline of the type of manager who prefers the interactionist view of conflict 

4) A description of one of the opposing views of conflict 

  انتخاب كنيد. براي هر سؤال بهترين پاسخ را ،متن پس از خواندن :2تمرين 

  دهند.ارائه مي، نظرات متفاوتي تواند داشته باشدمي» اختلاف«كه مديران در مورد ارزشي  ،اختلاف در يك سازمان هميشه نامطلوب نيست. در حقيقت
بيننـد  خـود مـي   تي نسبت به اختلاف دارند، وظيفهسن ديدگاهيمديراني كه  است.بار زيان وجود اختلاف براي سازمان ،در مورد اختلاف طبق ديدگاه سنتي

  هر منبع اختلافي دور نگه دارند. كه سازمان را از
مهمي نقش تواند تغييرات مثبت ميايجاد بين كارگران و  شنوديخبا كاهش  ،گرايان نسبت به مسأله اختلاف اين است كه تضاداز طرف ديگر، ديدگاه تعامل

  گرا در مورد اختلاف دارند، ممكن است واقعاً در راه ايجاد اختلاف در سازمان، قدم بردارند.كند. مديراني كه ديدگاه تعامل ايفادر سازمان 
  انسجام مطالب متن چگونه است؟  »2«گزينه  ـ1
  ه شده است.ء مربوط به تعارض ارائ) خاستگاه آرا1
  كنند.هاي خود در مورد اختلاف بحث ميو ضعف ديدگاه قوت پرداز درباره) دو نظريه3

  ه شده است.ف ارائهاي متقابل در رابطه با اختلا) ديدگاه2
  ارائه شده است. هاهايي از [وجود] تعارض در سازمان) مثال4

 

  ؟چه اطلاعاتي لحاظ شده استدر پاراگراف سوم   »4«گزينه  ـ2
  در مورد اختلاف گرا و سنتيتعامل هاييبين ديدگاه ) مقايسه1
  اختلاف گرايان دربارهاه تعامل) بحث در مورد ضعف ديدگ2
  دهد.ابطه با اختلاف را ترجيح ميگرايان در ري] مديري كه ديدگاه تعاملاز [عقيدهاي ) خلاصه3
  هاي متعارض در مورد اختلافديدگاهيكي از ) توصيفي از 4

  

  سؤالات با جواب صريح و مشخص
گونه سؤالات بدون هيچ اسـتنباطي از مـتن   كه پاسخ ايناين  يعني ، بسياري از سؤالات، پاسخي دارند كه مستقيماً در متن بيان شده است.درك مطلب بخشدر 

  ) سؤالات مربوط به يافتن مرجع ضمير هستند.3لات با جزئيات نامشخص و ) سؤا2) سؤالات با جزئيات مشخص 1شامل  . سؤالات رايج اين نوع،دشوميپيدا 
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  مهارت سوم 

  با جزئيات مشخصسؤال پاسخ صحيح به 
انـد و  گونه سؤالات معمولاً در متن به ترتيب ذكـر شـده  هاي اين. پاسخمربوط به بخشي از اطلاعات آن است ،جاي كل متنبه ،جزئيات مشخص ازسؤال 

 ولي ، داردچه در متن بيان شدهچه در متن آمده، بدين معني كه پاسخ صحيح معمولاً موضوع مشابهي با آنب بيان متفاوتي است از آناغل ،پاسخ صحيح
  با كلمات ديگري بيان شده است.

Example: Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the 
James. It was settled by English colonists in 1633, twenty-six years after the first permanent English colony in 
America was settled at Jamestown. In the beginning the colony at Williamsburg was named Middle Plantation 
because of its location in the middle of the peninsula. The site for Williamsburg had been selected by the colonists 
because the soil drainage was better there than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes. 

 1- According to the passage, Williamsburg is located ……… . 

1) on an island 
3) where the York and the James meet 

2) in the middle of a river 
4) on a piece of land with rivers on two sides 

 2- The passage indicates that Jamestown ……… . 

1) was settled in 1633 
3) was the first permanent English colony in America 

2) was settled twenty-six years after Williamsburg 
4) was originally named Middle Plantation 

 3- The passage states that the name Middle Plantation ……… . 

1) is a more recent name than Williamsburg 
2) derived from the location of the colony on the peninsula 
3) refers to the middle part of England that was home to the colonists 
4) was given to the new colony because it was located in the middle of several plantations 

قـرار گرفتـه اسـت. مهـاجران انگليسـي در سـال       يورك و جيمز ي اي بين دو رودخانهكه در شبه جزيره ستا ويليامزبرگ شهري تاريخي در ويرجينيا مثال:
. بـه علـت موقعيـت    برپـا شـد  تـاون  انگليسي در آمريكـا در [شـهر] جيمز  دائم  اولين مستعمرهكه سال بعد از اين 26يعني ، در اين شهر ساكن شدند 1633

محل ويليامزبرگ توسط مهاجرنشـينان انتخـاب شـد، زيـرا     . ميدل پلنتيشن ناميده شد، ويليامزبرگ ستعمرهم ابتدادر  ،شبه جزيره وسط در اش[جغرافيايي]
  جا وجود داشت.هاي كمتري در آنپشهتاون بود و مزجا بهتر از محل جيپساب خاك در آن

 1واقع شده است؟ كجا طبق متن، ويليامزبرگ در ـ  
  ) در ميان يك رودخانه2  ) در يك جزيره1
 ميني با دو رودخانه در اطراف آن) در ز4  يورك و هاي جيمز) محل تلاقي رودخانه3

 :4«گزينه  پاسخ«  
 

 2جيمز تاون  ،متن طبق ـ………… .  
  ال بعد از ويليامزبرگ مسكوني شد.س 26) 2  مسكوني شد. 1633) در سال 1
 .ميدل پلنتيشن نام داشتابتدا،  )4  دائم انگليسي در آمريكا بود. مستعمره) اولين 3

 :3«گزينه  پاسخ«  
 

 3ميدل پلنتيشنكند كه نام متن عنوان مي ـ …. ……  

  ) از [موقعيت] جغرافيايي مهاجرنشين در شبه جزيره اقتباس شد.2  ) نامي مؤخرتر از نام ويليامزبرگ است.1
 .بودكه در ميان چند مزرعه قرار گرفته  شد داده مستعمره جديدي) به اين علت به 4  د.كناشاره مي هاي مياني انگلستان كه وطن مهاجرنشينان بود،) به بخش3

 :2«گزينه  پاسخ«     
يـد. از  كنمـتن رجـوع    ابتداي. پس براي يافتن پاسخ به اولين سؤال بايد به شوندمطرح ميعموماً به صورت پشت سر هم در متن  ،پاسخ به سؤالات توضيح:

 زيـرا  ،دهـد ي اول متن به ايـن سـؤال پاسـخ مـي    جمله احتمالاً كه توان حدس زدمي ،است »برگويليامز«ر خصوص محل قرارگيري جا كه اولين سؤال دآن
located معني بهsituated ) 2نيست. طبق متن، آن شهر در شبه جزيره واقع است. گزينـه (  جزيرهدر » برگويليامز«زيرا  ،) نادرست است1است. گزينه (

رودخانـه در   دوكه آيا زيرا متن در مورد اين ،) نادرست است3رودخانه واقع است نه در ميان يك رودخانه. گزينه ( دوبين  »برگويليامز«زيرا  ،نادرست است
 ين معنا بهترنزديك with rivers on two sides ) است چون 4گزينه ( ،گويد. بهترين پاسخ به اين سؤالچيزي نمي ،پيوندند يا نهبرگ به هم ميزويليام

between two rivers  داردرا.  
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كـه  است اي در جمله ،كند. پاسخ به اين سؤالبگرديد كه در مورد اين موضوع بحث مي قسمتيبايد در متن به دنبال  .است» تاونجيمز«ر مورد سؤال دوم د
بنا » تاونجيمز«ي دائم در آمريكا در تعمرهسگذاري اولين مسال پس از پايه 26 يعني ،1633به دست مستعمرات انگليسي در سال » ويليامزبرگ« :گويدمي

اشـاره  » برگويليـامز «بـه  » ميدل پلنتيشـن «ا اسم زير ،ست استر) ناد2د. گزينه (بنا ش 1633در سال » ويليامزبرگ«، زيرا رست استد) نا1گرديد. گزينه (
  شده است. صحبت» تاونجيمز« ارهدرب حتبه صرا) است كه در متن 3گزينه ( ،كند. بهترين پاسخ براي اين سؤالمي

 قسمتيبايد در متن به دنبال  ،گزينه دوم قرار دارد. چون سؤال سوم در مورد اسم مزرعه مياني است به پاسخ سؤال سوم در متن احتمالاً پس از پاسخ جملات مربوط
 ميدل پلنتيشنبه دليل محل قرارگيري آن در ميان شبه جزيره، » برگويليامز« مستعمره«اسخ اين سؤال در جمله كند. پبگرديد كه در مورد اين موضوع صحبت مي

ميدل پلنتيشن در ابتدا  مذكور، چون محل ،) نادرست است1باشد. گزينه (ترين معنا به اين جمله مينزديك زيرا ،) صحيح است2شود. گزينه (، پيدا مي»ناميده شد
 ،انگلـيس  اساس نام محل زندگي در بر ،اي به نامگذاري محلهيچ اشارهرست است چرا كه متن د) نا3. گزينه (اندآن دادهاخيراً به را » برگويليامز«ناميده شد و اسم 

  كند.برگ بحث نميمنطقه ويليامز ديگري در مزرعهچون متن در خصوص هيچ  ،) نادرست است4. گزينه (ندارد
 

  سؤالات با جواب صريح و مشخص به خاطر داشته باشيد، بيان كرده است: كه شما بايد دربارهات كليدي را جدول زير اطلاع
  سؤالات با جواب صريح و روشن

  چگونه سؤال را شناسايي كنيم.

  …اساس متن بر

  …در متن بيان شده است كه 

  …متن اشاره دارد كه 

  …گويد كه نويسنده مي

  كدام يك از موارد زير صحيح است؟
  .شودپيدا ميپاسخ اين سؤالات به ترتيب و پشت سر هم در متن   ا در كجا بيابيم؟پاسخ ر

  چگونه به سؤال پاسخ دهيم؟

  ـ لغات كليدي در سؤال را بيابيد.1
  هاي كليدي بگرديد.ـ در متن به دنبال لغات و ايده2
  به دقت بخوانيد. ،هاي كليدي استاي را كه حاوي لغات و ايدهـ جمله3
  كند.كه ايده را در متن بازگو مي ال پاسخي بگرديدـ به دنب4
  پاسخ صحيح را بيابيد. ،هاي باقيماندهحذف كنيد و از ميان گزينه ،نادرست هستند واضح طوربههايي را كه ـ گزينه5

EXERCISE 3: Read the following passage and choose the best answer. 

Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the Earth, are known to have occurred at least six times. 
Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls 
of ice or melting glaciers. Ice ages can also be recognized from land formations that have been produced from 
moving walls of ice, such as V-shaped valleys, sculptured landscapes, and polished rock faces. 

 1- According to the passage, what happens during an ice age? 

1) Rock strata are recognized by geologists. 
3) Ice covers a large portion of the Earth's surface. 

2) Evidence of foreign materials is found. 
4) Ice melts six times. 

 2- The passage covers how many different methods of recognizing past ice ages? 

1) One 2) Two 3) Three 4) Four 

 3- According to the passage, what in the rock strata is a clue to geologists of a past ice age? 

1) Ice 
3) V-shaped valleys 

2) Melting glaciers 
4) Substances from other areas 

  زير را بخوانيد و بهترين پاسخ را انتخاب كنيد. متن :3تمرين 

هـاي  لايـه  براسـاس . عصـرهاي يخبنـدان   انـد بار رخ داده 6حداقل  ،وسيعي از زمين را احاطه كرده بود كه يخ پهنه دورانييخبندان،  عصرهايشود گفته مي
قابـل تشـخيص اسـت. عصـرهاي      ،هسـتند  هاي يخ در حال آب شـدن متحرك يا تودهمانده از ديوارهاي  يمواد خارجي بر جا شواهدي ازسنگي كه نشانگر 

انـدازهاي  شـكل، چشـم   vهـاي  مثـل دره  ؛قابـل تشـخيص هسـتند    ،انـد شدهايجاد از ديوارهاي يخ متحرك  كهي يهازمين گيرياز شكل، همچنين يخبندان
  .يصيقل وجوه صخرهو  تراشي شدهسنگ
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  دهد؟يخبندان چه چيزي رخ ميدر عصر  ،متن طبق  »3«گزينه  ـ1
  شوند.مواد خارجي يافت ميشواهدي از ) 2  .كنندهاي سنگ را شناسايي ميشناسان، لايهزمين) 1
 شود.بار آب مي ، شش) يخ4  كند.ي وسيعي از زمين را احاطه مي) يخ پهنه3

 

  ؟كندميرهاي يخبندان گذشته بيان براي تشخيص عصرا چند روش ، متن  »2«گزينه  ـ2
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك )1

 

  شناسان است؟هاي سنگي نشانگر عصر يخبندان براي زمينطبق متن، چه چيزي در لايه  »4«گزينه  ـ3
  ) مواد حاصله از ديگر مناطق4  شكل Vهاي ) دره3  هاي يخ در حال آب شدن) توده2  ) يخ1

  مهارت چهارم

  جزئيات بيان نشده 
بيان  پاسخ سهكه  بدين معنا به سؤالي پاسخ دهيد كه جواب آن صريحاً در متن بيان نشده است.خواهند از شما مي ،درك مطلب آزمون بخشگاهي در 

گونـه  ايـن پاسـخ بـه   شـما در   يوظيفه است. ها، به وضوح در متن بيان نشدهصحيح هستند، ولي يكي از گزينه كه ندوجود دار مستقيماً در متن و شده
 سـه  )1(نوع پاسخ به اين نوع سؤالات وجود دارد:  دوباقي مانده است. بايد توجه داشته باشيد كه  پاسخ صحيح و سپس انتخاب گزينه 3يافتن  ،سؤالات

 ،طبق متنوجود دارد كه  گزينه سه )2(است يا  نكردهبحث  اصلاً كه متن در مورد آنو يك گزينه  اندمستقيماً در متن بيان شدهد كه نگزينه وجود دار
  متن صحيح نيست. كه براساس گزينه صحيح هستند و يك

Example: In English there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything 
whose name is unknown or momentarily forgotten. The word "gadget" is one such word. It was first used by 
British sailors in the 1850s and probably came from the French word "gachette", which was a small hook. In 
everyday use, the word has a more general meaning. Other words are also used to give a name to something 
unnamed or unknown, and these words tend to be somewhat imaginative. Some of the more commonly used 
expressions are a what-d'ye-call-it, a whatsis, a thingamabob, a thingamajig, a doodad, or a doohickey. 

 1- Which of the following is NOT true about the word "gadget"? 
1) It is used to name something when the name is not known. 
2) It was used at the beginning of the nineteenth century. 
3) It most likely came from a word in the French language. 
4) Its first known use was by British sailors. 

 2- Which of the following is NOT mentioned in the passage as an expression for something that is not known? 
1) A thingamabob 2) A gadget 3) A doohickey 4) A what-is-it 

اي نـامش را فرامـوش   حظـه هاي مختلفي وجود دارند كه مردم براي ناميدن هر چيزي كه اسم آن ناشناخته است يـا بـه صـورت ل   انگليسي عبارتزبان در  مثال:
و احتمـالاً از لغـت فرانسـوي     دندبه كار بر 185ييانوردان بريتانيايي در دههاين لغت را ابتدا دريكي از اين لغات است.  ،»gadget«لغت  .برند، به كار مياندكرده

»gachette « لغات ديگري نيز براي نامگـذاري چيزهـاي    از تري دارد.، گرفته شده است. در كاربرد روزمره، اين لغت معناي گستردهبودكه نوعي چنگك كوچك
  ، به اين شرح هستند:بردترين اين عباراتكاربرخي از پرو اين لغات معمولاً تا حدي تخيلي هستند.  كنندميناشناخته يا بدون اسم استفاده 

“What –d’ye – call – it”, “a Whatsis” , “a thingamabob” , “a thingamajig” , “a doodad”  يا  “a doohickey”  

 1كلمه مورد در ،زير موارد از يككدام ـ “gadget” است؟ نادرست  
  خته است.شود كه ناشنا) اين لغت براي ناميدن چيزي استفاده مي1
  ) اين لغت به احتمال زياد از لغتي در زبان فرانسه گرفته شده است.3

  ) اين لغت در ابتداي قرن نوزدهم استفاده شد.2
  .شناخته شده از اين لغت توسط دريانوردان بريتانيايي بود ) اولين استفاده4

 :2«گزينه  پاسخ«  
 

 2به عنوان عبارتي براي چيزهاي ناشناخته استفاده نشده است؟ ،د زير در متنيك از مواركدام ـ  
1 (A thingamabob 2 (A gadget  3 (A doohickey 4 (A what – is – it 

 :4«گزينه  پاسخ«  
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ي نادرست است: ) گزينه2رست است. گزينه (ها درست و يك گزينه نادسه تا از گزينه بنابراين،پرسد. نادرست از شما مي ينهاولين سؤال، درباره گزتوضيح: 
 ،طبـق سـطر دوم پـاراگراف    ،)1) بهترين جـواب اسـت. گزينـه (   2پس گزينه ( .استفاده شد ،است 19كه اواسط قرن  ،1850 دههابتدا در  ”gadget“لغت 

  صحيح است. ،پاراگراف دوم) نيز بر اساس خط 4( گزينه ،و در آخر استصحيح  ،م پاراگرافسوط ) نيز طبق خ3خ (، پاساستصحيح 
نادرسـت   )3(و  )2(، )1(هـاي  گزينـه گزينه در متن وجود دارنـد، پـس    سه ،پيدا كنيد. بنابراين ،كه در متن ذكر نشدهرا خواهد پاسخي سؤال دو از شما مي
  است. اسخپ) بهترين 4( گزينه است. در نتيجه،در متن ذكر نشده  a what – is – itي گزينه ،هستند. با اين همه

 

  مطالب بيان نشده در متن بدانيد. سؤالات مربوط به نكات كليدي است كه بايد درباره اي ازخلاصه ،جدول زير

  سؤالات مربوط به مطالب بيان نشده

  سؤال را چگونه تشخيص دهيم؟

  كدام گزينه در متن بيان نشده است؟
  است؟كدام گزينه در متن ذكر نشده 

  كدام مطلب بحث نشده است؟ درباره
  …درست هستند به غير از  زيرهاي تمام پاسخ

  در متن قرار دارند. هاي اين سؤالات با ترتيب مشخصيپاسخ  كجا پيدا كنيم؟در پاسخ را 

  چگونه به سؤال پاسخ دهيم؟

  آن است پيدا كنيد. كليدي را كه سؤال درباره ـ كلمه1
  اي مربوط به آن) به سرعت مرور كنيد.كليدي (يا ايده كلمه قرارگيرين محل ـ متن را براي يافت2
  ي كليدي در آن قرار دارد به دقت بخوانيد.اي را كه كلمه يا ايدهـ جمله3
  ها حذف كنيد.ها را از بين پاسخشتباه هستند و آنهايي بگرديد كه طبق متن كاملاً اـ به دنبال گزينه4
  بيابيد.  ،است يا در متن مورد بحث واقع نشده است ـ پاسخي را كه غلط5

EXERCISE 4: Read the following passage and choose the best answer. 
 

Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. It consists of blood from which the red and white blood cells have 
been removed. It is often used in transfusions because a patient generally needs the plasma portion of the blood 
more than the other components. 
Plasma differs in several important ways from whole blood. First of all, plasma can be mixed for all donors and 
does not have to be from the right blood group, as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored, 
while whole blood cannot. 

 1- All of the following are true about blood plasma EXCEPT: 

1) It is a deeply colored liquid 
2) Blood cells have been taken out of it 
3) Patients are often transfused with it 
4) It is generally more important to the patient than other parts of whole blood 

 2- Which of the following is NOT stated about whole blood? 

1) It is different from plasma. 
3) It is impossible to keep it in storage for a long time. 

2) It cannot be dried. 
4) It is a clear, colorless liquid. 

  كنيد. را انتخاب زير را بخوانيد و بهترين پاسخ متن: 4تمرين 
در [عمليـات] انتقـال    . پلاسما اغلـب اندشده برداشته ،هاي قرمز و سفيد آنرنگ است و شامل خوني است كه سلولمايعي شفاف و تقريباً بي ،پلاسماي خون

  مورد احتياج بيماران است. ،ديگر يبيشتر از اجزا ،بخش پلاسماي خون زيرا معمولاً ؛شودخون استفاده مي
نيسـت كـه ماننـد     نيـازي توانند با يكديگر تركيب شـوند و  ي اهداكنندگان ميپلاسماي همه ،با كل خون تفاوت دارد. اول از همه ،پلاسما در چند مورد مهم

  پذير نيست.كه اين امر در مورد خون امكان حاليدر  ،توان خشك و ذخيره كردپلاسما را مي ،از همان گروه خوني باشند. به علاوه ،نخو
  :جزبه ،پلاسماي خون صحيح است موارد زير درباره همه  »1«گزينه  ـ1
 است. هاي خوني آن، گرفته شده) سلول2 ) مايعي كاملاً رنگي است.1

 هاي خون است.تر از ديگر قسمت) پلاسماي خون، براي بيماران معمولاً مهم4 شود.ب براي انتقال خون به بيماران استفاده مي) اغل3
  

  در رابطه با كل خون در متن مطرح نشده است؟ ،يك از موارد زيركدام  »4«گزينه  ـ2
 ن آن را خشك كرد.توا) نمي2 ) با پلاسما تفاوت دارد.1

 رنگ است.) مايعي شفاف و بي4 توان آن را به مدت طولاني ذخيره كرد.) نمي3
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  مهارت پنجم

  پيدا كردن مرجع ضماير
 دانستن اين نكته ضروري است كه ابتدا اسـم در  ،شود. در اين نوع سؤالاتسؤالاتي مربوط به تعيين مرجع يك ضمير پرسيده مي ،درك مطلب بخشگاه در 

قبل از ضمير را بررسي كنيد تا اسـم   از مرجع ضميري سؤال شد، بايد متنِ ،طور خلاصهآيد. هرگاه بهشود و سپس ضمير ارجاع شده به آن، ميمتن ذكر مي
  مربوطه را بيابيد.

Example: Carnivorous plants, such as the sundew and the Venus flytrap, are generally found in humid areas where 
there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. In order to survive, these plants have developed mechanisms to 
trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. These 
plants trap the insects in a variety of ways. The sundew has sticky hairs on its leaves; when an insect lands on these 
leaves, it gets caught up in the sticky hairs, and the leaf wraps itself around the insect. The leaves of the Venus 
flytrap function more like a trap, snapping suddenly and forcefully shut around an insect. 

 1- The pronoun "they" in line 3 refers to .......... 

1) humid areas 2) these plants 3) insects 4) digestive fluids 

 2- The pronoun "it" in line 5 refers to ……… 

1) a variety 2) the sundew 3) an insect 4) the leaf 

شـوند، جـايي كـه    معمولاً در مناطق مرطـوب يافـت مـي   (Venus flytrap) مگس ونوس  اندازندهو دام (sundew)گوشتخوار مانند دروزا  يگياهان مثال:
داراي  هـا آنهـاي خـود بـه دام اندازنـد.     گاند تا حشرات را با بـر كاري را به وجود آوردههان براي بقا، سازونيتروژن كمي در خاك ذخيره شده است. اين گيا

اندازنـد. دروزا، پرزهـاي   ي گونـاگون بـه دام مـي   يهاهاي گوارشي براي به دست آوردن نيتروژن لازم از حشرات هستند. اين گياهان، حشرات را به روششيره
ره شود و بـرگ خـود را بـه دور حش ـ   اين پرزهاي چسبناك مي نشيند، گرفتارها مياي روي اين برگهاي خود دارد و هنگامي كه حشرهچسبناكي روي برگ

  شود.شوند و محكم روي حشره بسته ميكنند، يعني بلافاصله چفت ميمگس ونوس، بيشتر شبيه يك تله عمل مي اندازندههاي دامپيچد. برگمي

 1 هاآن« ضميرـ «(they)  گردد.ميدر متن بر ……… به كلمه سومدر خط  
 هاي گوارشي) شيره4  ) حشرات3 گياهاناين ) 2 طوب) نواحي مر1

 :2«گزينه  پاسخ«  
 

 2 آن« ضميرـ «(it)  گردد.بر مي  ……… به كلمه پنجمدر خط  
 ) برگ4  ) حشره3 ا) دروز2 تنوع) 1

 :3«گزينه  پاسخ«    
، »نواحي مرطوب«ها برگردد. ممكن است به آن ،ضمير اين بگرديد كه» هاآن«قبل از ضمير  راي پاسخ به سؤال اول، بايد به دنبال اسامي جمعب توضيح:

بنابراين  ؛، بعد از ضمير آمده است»هاي گوارشيشيره«ي هاي احتمالي هستند. كلمهاند و بنابراين پاسخ، قبل از اين ضمير آمده»اين گياهان«و » حشرات«
جاي ضمير امتحان كنيد. بايد از متن متوجه شويد كه اين گياهان براي به ممكن را در جمله و به د هر سه گزينهيح نيست. سپس، باياحتمالاً پاسخ صح

) است. براي پاسخ دادن به 2( بهترين پاسخ به اين سؤال، گزينهگوارشي دارند. بنابراين،  كنند كه شيرهحشراتي استفاده ميدست آوردن نيتروژن لازم از 
  نگاه كنيد.» آن«ها ارجاع كند و به متنِ قبل از ضمير يد به دنبال اسامي مفردي باشيد كه اين ضمير ممكن است به آنسؤال دوم، با

احتمالاً پاسخ  ،بنابراين .بعد از ضمير آمده است ،»برگ« ي. واژههاي ممكن هستندپاسخ ،بنابراين .اندقبل از ضمير آمده ،»حشره«و  »ادروز«، »تنوع«كلمات 
» تنوع«شود نه در هاي احتمالي ممكن را در جمله به جاي ضمير قرار دهيد. يك حشره در پرزهاي چسبناك گرفتار ميح نخواهد بود. سپس بايد پاسخصحي

  ) است.3گزينه ( ،بنابراين بهترين پاسخ به اين سؤال». ازدرو«و 
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